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Abstract 
Traditions from the Shiites have considered "spiritual dowry" for Hazrat 
Fatima (PBUH) in spite of the expression of a common and material dowry, 
which indicates a kind of gift from God. Part of the world and part of the 
waters of the seas and rivers are among these spiritual truths. The authenticity 
of the narrations and the collection of evidences show that this gift is 
acceptable as it is customary for a couple and is considered common. 
However, it is disputed that the provisions of this dowry have been given to 
them by God, so the justification of these hadiths for "spiritual dowry" is not 
clear. The results of the present study indicate that these hadiths with the 
mentioned content in books such as Kafi Sheikh Kolaini and Al-Hedaya Al-
Kubra of Khasibi as index books in quoting these hadiths, while requesting a 
position for the position of Hazrat Fatima (PBUH) and the existing weakness 
due to existence. Exaggerated narrators, as well as established conflicts or 
contradictions, do not seem to be jurisprudentially correct. At the same time, 
its origins can be traced back to Israelis in Sunni sources quoting Ka'b al-
Ahbar and other like-minded people who have doubled the virtues of some 
rivers and seas. With an analytical-critical approach, this article tries to 
critique the document and all its methods in Shiite sources and tries to analyze 
and evaluate them by exploring other sources and finding the frequency and 
types of hadith and history. 
 
Keywords: Critique of Hadith, Hazrat Zahra (peace be upon her), dowry, 
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 10/06/9139تاريخ پذيرش:       22/90/9813تاريخ دريافت:         محسن رفعت
  است. بوده هروز نزد نويسند 26صلاح به مدت مقاله براي ا

  

  چكيده
ھا(س زهرا در برخي روايات شيعي براي حضرت فاطمه رغم بيان مهريه متعارف و مادي، علي )لام االله ع

اي از سوي خداوند اي هبهاي از مهريهشده كه بيانگر گونه در نظر گرفته» اي معنويمهريه«
نيز قرار » صداق معنوي«هاي درياها و رودها در زمره اين است. بخشي از دنيا و بخشي از آب

 عرف كهچناندهد كه اين هبه و هديه، اند. قدر متيقّن روايات و مجموعه قرائن نشان ميگرفته
 شود، قابل پذيرش است، اما در مفاد اين مهرية هبهبخشد و امري رايج تلقي ميبه زوجين مي

ز را ني» مهريه معنوي«شده از سوي خداوند به ايشان مناقشه است. لذا توجيه اين احاديث به 
احاديث با محتواي مزبور در  ينرو حاكي از آن است كه اتابد. برآيند تحقيق پيشبرنمي
من احاديث، ض هايي شاخص در نقل اينبه عنوان كتاب هايي چون كافي و الهدايةالكبريكتاب

ھا)خواهي براي مقام حضرت فاطمهنقبتم و ضعف موجود به خاطر وجود راويان غالي و  (سلام االله ع
توان رسند. ضمن اينكه مينمينيز تعارض مستقر و يا تناقضات، از نظر فقهي صحيح به نظر 

الأحبار و ديگر همگنانش يافت كه هاي آن را در اسرائيلياتي در منابع سنّي از قول كعبمايهبن
اند. اين مقاله با رويكردي تحليلي ـ به برخي از رودها و درياها فضيلتي دوچندان بخشيده

سنجه نقد نهد و در تلاش است  كوشد تا سند و تمام طرق آن را در منابع شيعي درانتقادي مي
 ها را مورد تحليل وهاي حديثي و تاريخي، آنبا كاوش در ديگر مصادر و يافتن بسامد و گونه

   ارزيابي قرار دهد.
  واژگان كليدي

ھا)، حضرت زهرانقد حديث     .مهريه معنوي، اضطراب متنمهريه، ، (سلام االله ع
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  طرح مسئله
سلام(ع پس از خواستگاري اميرمؤمنان ھا)از حضرت زهرا )ه ا راي ايشان اي ب، با توافق طرفين مهريه(سلام االله ع

سلام)در نظر گرفته شد كه اميرمؤمنان ه ا ق، 1407ملزم به پرداخت و فراهم كردن آن شد(كليني،  (ع
اي ديگر براي ايشان ). رواياتي اما، مهريه351، ص3ق، ج1379شهرآشوب، ؛ ابن377، ص5ج

اي معنوي با معنايي تشريفي ياد كرد. برخلاف مهرية مرسوم توان از آن مهريهاست كه ميرقم زده 
و رايج كه صورتي مادي است، اما اين مهريه را خداوند به ايشان بخشيد. بخشي از اين احاديث، 

 اند ومهريه را به صورت مجموعي نيمي از دنيا، يك سوم، يك چهارم و يك پنجم تعبير كرده
نام و هاي رودها و نهرهاي صاحبتر، بخشي از آباي ديگر، آن را به صورتي جزئيمجموعه

  اند. معروف مانند دجله، فرات، جيحون، سيحون و ... دانسته
اين روايات ـ در كنار روايات قطعية مقامات حضرت صديقه از برخي رسد مينظر گرچه به

سلام)كبري ه ا گرانمايه براي حضرت است، لكن نقد و تحليل  ـ در صدد اثبات فضيلت و مقامات(ع
اين روايات نيز همانند ساير موارد يك ضرورت علمي است؛ چرا كه اين فضائل تنها در حد 

ها و مقامات كه هريك از جايگاهنقل، بدون تبيين در مجامع روايي بيان شده است، در حالي
  ي و نقد كرد.معصومان را با توجه به مباني مسلّم ديني، بايد بازشناس

سهمي قابل توجه در پردازش متون  الهدايةالكبريو  الكافيدو نقل موجود در در اين ميان 
رغم توجه به ديگر منابع، روايات اين دو كتاب به عنوان شود علياند. لذا تلاش ميرا بازي كرده

رت ضمني صومتوني نقدپذير به طور كامل تحليل شود. هرچند اين پژوهش از پيشينة عمومي به 
حقيقي سند و متن  برخوردار است، اما مسئلة اصلي هيچ يك از دانشوران وارسي دقيق از فهم

ل اي با محوريت پاسخ به مسائكتاب يا مقاله افتهينشرهاي در پژوهش .اين موضوع، نبوده است
كوشد پس از بررسي پيشينه و تاريخچه مدنظر اين پژوهش يافت نشده است. مقاله حاضر مي

كاربست اين روايت، به كندوكاو در اعتبار سندي و متني آن بپردازد و با نگاهي انتقادي به ديگر 
هاي متعدد اين مفاد را از منظر روايات، آن را در سنجة بررسي قرار دهد. نوشتار حاضر گونه

 ل بههاي ذياحاديث اماميه و نيز سنجش اعتبار سندي و محتوايي روايات را با محوريت پرسش
 انتقادي به بحث نشانده است: ـ بوته سنجش سپرده و با روش تحليلي

مفاد هبه يا مهريه ساختن آب يا بخشي از دنيا در روايات شيعي به چه معناست؟ پيشينه 
 ها تا چه حدّي است؟ آيا اين مفاداين روايات در چه منابعي قابل پيگيري است و ميزان اعتبار آن

؟ لوازم اعتقاد و باور به چنين رويكردي چه خواهد بود؟ شبهات اين كندفضيلتي را اثبات مي
ررسي كوشد تا پس از بها چگونه و با چه كيفيتي است؟ پژوهش حاضر ميموضوع و پاسخ به آن



ھا)حضرت فاطمه زهرا يمعنو هيمهر ثياحاد انتقادي ليتحل    77                             رفعت/  (سلام االله ع

ر اين تدر نخستين ناقلان اين روايات به تحليل روايات و اسناد منابع بپردازد و معناي برجسته
  روايات را تبيين نمايد.

  
  در منابع متقدّم شيعي هاي روايات مهريهجويي گونهپي .1

 هاي اين مفاد را در منابع زير يافت، گرچهانگارهتوان نخستبا بررسي در منابع حديثي شيعه مي
ترين نقش را در اين عرصه ايفا ترين و جديمهم الهدايةالكبريو  الكافيدو نقل موجود در 

  ورد توجه اين پژوهش بوده است:كند، اما ديگر منقولات نيز ممي
  
  »الفقهكتاب«موجود در تحليل روايت  .1ـ1

ھا)نخستين كتاب حديثي كه از مهرية ماورايي حضرت زهرا خن به ، س»يك پنجم دنيا«آن هم  (سلام االله ع
سلام)امام رضامنسوب به  الفقهميان آورده است، كتاب  ه ا برئيل جگانه با پاي پنج است، اين نهرهاي (ع

؛ 293، ص93ق، ج1403؛ و نيز، ر.ك: مجلسي، 293ق، ص1406رضا، (امام جاري شده است
). اين كتاب تا پيش از علامه مجلسى ميان اصحاب شناخته شده 295، ص7ق، ج1408نوري، 

ق، 1403 (ر.ك: مجلسي، دهدنبوده، اما علامه آن را از طريق مقبول خود در بحارالأنوار جاي مي
  ). 11، ص1ج

ر دانند و البته دلايل قابل توجهي ذكبرخي از دانشمندان انتساب كتاب به امام را صحيح نمي
). بماند كه روايت 283، ص1ق، الخاتمة، ج1408؛ نوري، 313تا، صاصفهاني، بي(حائري اندكرده

؛ اما گفتني است كه اين روايت در 1آمده است» روُِيَ «منسوب، بدون سند و به صيغه تمريض 
و نهر  2مصر، مهرباناق رواياتي [غنائم و خمس] ذكر شده است كه آنچه از فرات، دجله، نيلسي

 ھا)(سلام االله ع بلخ تغذيه كند، از آنِ امام است، لذا آنچه از يك پنجم دنيا است، در صداق حضرت زهرا
  شود.قرار دارد و در مِلك فرزندان ايشان نيز واقع مي

 
  »تفسير عياشي«ر موجود دتحليل روايت  .2ـ1

ديثي است. عياشي در ح» تفسير العياشي«توان يافت كتاب ردّپايي ديگر كه در اين موضوع مي
ش، 1365؛ نجاشي، 74ش، ص1364غضائري، (ابن شمرمرسل و ضعيف به نقل از عمروبن

از  3جعفي يزيدبن ) از جابر241ق، ص1411؛ حلي،489ش، ص1342داودحلي، ؛ ابن287ص
سلام)باقر امام ه ا   نقل كرده است كه ايشان از پدران خويش چنين آورده:  (ع
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ه و آ(ص خداايمن خدمت رسولامّ« رسيد و چيزى در چادر داشت، رسول  )ی االله ع
)خدا ه و آ ی االله ع  4فلانه را عروس كردند و بر او نثار«فرمود: چه دارى؟ گفت:  (ص
ايمن گريست و گفت: اي رسول خدا!  ، امّ»ند و من از نثار او برگرفتمريخت
ھا)فاطمه ن! ايمرا تزويج كردى و چيزى بر او نثار نكردى؟ فرمود: امّ  (سلام االله ع

ھا)تعالى چون فاطمهوگريه نكن، خداى تبارك سلام)(ع را به ازدواج على (سلام االله ع  ه ا
ياقوت  درآورد، دستور داد كه درختان بهشت بر اهل آن از زيور و جامه و

و در و زمرد و استبرق نثار كردند و آنچه را ندانند از او برگرفتند و خدا 
سلام)درخت طوبى را بخشش فاطمه نمود و آن را در منزل على ه ا  نهاد (ع

  ).212ـ211صص، 2ق، ج1380(عياشي، 
و در  5) با سندي صحيح،287ش، ص1356 (ابن بابويه، صدوق اماليحديث مزبور در 

) نيز ذكر شده است (منابع 146، ص1ش، ج1375نيشابوري، بدون سند (فتال  روضةالواعظين
اند: ر.ك: بحراني، نگاري دارند به نقل اين حديث اهتمام نشان دادهديگر كه رويكرد فضيلت

)آمده است كه پيامبر امالي). در 257، ص3ش، ج1374 ه و آ ی االله ع رمود: او فايمن به پس از اعتراض امّ (ص
يفي صورت تصح تفسيرعياشيموجود در » لَا تبَكْيِنِ«گويي؟ البته بعُدي ندارد كه در چرا دروغ مي
تحليل  هرحال دربه صدوق تبديل شده است و يا بالعكس. اماليدر » لِمَ تكَذْبِيِن«پذيرفته و به 

  متن و گفتماني اين حديث چند پرسش مطرح است: 
ھا)ن نقل و شيريني بر سر حضرت زهراايمن از پاشيدآيا ام ی االله رآگاهي نداشت كه پيامب (سلام االله ع (ص

( ه و آ ليل ايمن به دبه عبارتي ديگر، تعلّق خطاب كذب به امّ » گويي؟چرا دروغ مي«به او فرمود:  ع
ه و آدانستن و مخفي كردنش بوده است؟! دليل اين نوع خطاب از سوي پيامبر ی االله ع ت؟ آيا چيس  )(ص

كار رود، اگرچه تواند به معناي خطا و مطلب خلاف واقع هم بهكذب در فرهنگ عمومي مي
سلام (ايمن از عدم نثار پيامبر بر سر حضرت زهرادروغ از روي قصد نباشد؟ درخواست و پرسش امّ

ھا) )است، چرا پيامبر االله ع ه و آ ی االله ع ست گويد؟ اين در حالي انبوده پاسخ ميايمن هويدا از آنچه بر امّ (ص
ھا)كه منابع حديثي، در جريان تزويج امام و حضرت زهرا هاي اصلي و ، وي را يكي از مهره(سلام االله ع

؛ 356ـ345، ص3ق، ج1379شهرآشوب، ؛ ابن354 و 41ق، ص1414(طوسي،  اندفعّال دانسته
، 5ق، ج1406 مجلسي، ؛137ـ95، ص43ق، ج1403 ؛ مجلسي،199ـ195ق، ص1411حلي، 

  ).368ص
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در احاديثي ديگر آمده است كه خداوند به درخت طوبي در بهشت وحي فرمود كه بر 
فرشتگان و حورالعين و ... در بهشت در مراسم عروسي نثار كنند، بخشش و نهادن اين درخت 

سلام)در منزل علي ه ا ه اباشد؟ آيا مراد منزل اميرمؤمنانبه چه معنا مي (ع   در بهشت است؟! سلام)(ع
  

  »الكافي«تحليل روايت  .3ـ1
د، كنمضمون و دركنار هم نقل ميباره دو روايت همسومين كتابي است كه در اين» الكافي«اما 

)چون رسول خدا«روايت نخست موثق است و حاكي از اين است كه  ه و آ ی االله ع سلام)علي (ص ه ا ه را ب (ع
ھا)(سلام االله ازدواج فاطمه درآورد، بر فاطمه وارد شد كه او را گريان ديد، علت را جويا شد و گفت:  ع

سلام)به خدا سوگند چنانچه كسي برتر از علي ه ا ا آوردم، اما من تو ربود، تو را به ازدواج او درمي (ع
ه ب ها و زمين پايدارند، براي تو يك پنجمكه آسمانتزويج نكردم كه خدا چنين كرده و تا زماني

  ).6، ح378، ص5ق، ج1407(كليني،  »عنوان صداق قرار داده است
  

  بررسي سندي .1ـ3ـ1
  يابيم:راويان اين حديث را چنين مي

ند، امربوط به برقي، اما خود برقي را در زمره ثقات برشمرده بر فرض معلوم بودن عدهّ -1
؛ نجاشي، 39ش، ص1364غضائري، (ابن اندبگذريم از اينكه به اعتماد او به مراسيل خرده گرفته

  ).40ش، ص1342داودحليّ، ؛ ابن15، ص1411؛ حلي، 77ش، ص1365
؛ نجاشي، 562ق، ص1409(كشي،  اسباط را ثقة و فطحيبنرجاليان، استادش علي -2
شعيب را توثيق (نجاشي، بنو راوي حديث يعقوب )99ق، ص1411؛ حلي، 253ش، ص1365
 اند.رده) ك186ق، ص1411؛ حلي، 450، ص1365

محمد از مشايخ حديثي است، با بررسي در شيخ وي بنراوي نخست حديث دوم، علي -3
معروف  »كليني رازي أبان بن إبراهيم بن محمد بن علي«توان دريافت كه او اسحاق ميبنعبداالله

؛ 261ـ260ش، ص1365(نجاشي،  به علّان است، صاحب كتب متعددي كه در راه مكه كشته شد
ش، 1365(نجاشي،  داندمي» ثقة عين«). نجاشي نيز او را 129، ص12ق، ج1413، خويي
اند ). پدر و عموي او يعني محمد و احمد نيز مدح شده100ق، ص1411؛ حلي، 261ـ260ص

محمد بن). علان از القاب علي148، 18ق، ص1411؛ حلي، 439، 407ش، ص1373(طوسي، 
باره احتمالات ). در اين129، ص12ق، ج1413يي، (خو است و نه اين كه او پسر علان باشد

 ).537، ص7ق، ج1419؛ شوشتري، 250ق، ص1419(كلباسي،  متعددي ارائه شده است
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او  چنين شيخسليمان و همبنعليبناسحاق و استادش حسنبنرجاليان دربارة عبداالله -4
، 10ق، ج1413(ر.ك: خويي،  اندتعبير شده، گزارشي نقل نكرده» عمََّن حدَثَّهُ«كه در سند به 

 ). با توجه به جهالت دو راوي و ارسال موجود در حديث دوم، ضعيف خواهد بود.111ص

 
 بررسي دلالي. 2ـ3ـ1

سلام)صادقبدين شرح است: امام كافيمتن حديث دوم  ه ا ی االلهفاطمه به رسول خدا«فرمايد:  (ع ) (ص ه و آ  ع
)نمودى! رسول خداتزويج » مهريه اندك«فرمود: مرا به  ه و آ ی االله ع فرمود: من تو را تزويج نكردم،  (ص

بلكه فرمان ازدواج تو از آسمان صادر شده است و خداوند مهريه تو را يك پنجم دنيا قرار داده 
 ).457، ص21ق، ج1406كاشاني، ؛ و نيز، ر.ك: فيض7، ح378، ص5ق، ج1407(كليني،  »است

خست، علتّ گريستن بيان شده، اما همراه با اعتراض؛ در اين حديث، برخلاف حديث ن
گو والبته بخش دوم هر دو حديث از جهت محتوا يكسانند. سياق، گوياي آن است كه اين گفت

در روزهاي نخستين پس از ازدواج صورت گرفته، از اين رو سؤال اينجاست كه آيا گريستن 
ھا)حضرت زهرا به بر تواريخ، فاصله ميان خط ده است؟ در حالي كه بنابه خاطر مهريه اندك بو (سلام االله ع

؛ 37، ص11ق، ج1414شامي، ؛ صالحي410، ص2ق، ج1387(طبري،  عروسي در صفر و عقد
ق، 1387؛ طبري، 18، ص8ق، ج1414سعد، ) يا رجب (ابن264، ص8ق، ج1415عسقلاني، 

) يا 364، ص1ق، ج1381) يا رمضان (اربلي، 276ق، ص1418جوزي، بن؛ سبط598، ص11ج
ھا)) و عروسي حضرت فاطمه267ق، ص1383آملي، ؛ طبري43ق، ص1414شوال (طوسي،  ، (سلام االله ع

بنابراين چنين گريستني  .)37، ص11ق، ج1414شامي، (صالحي گزارش شده است» يك سال«تا 
ھا)بدون دليل است، چرا كه پس از اين مدتّ، حال كه حضرت فاطمه خانه همسر حاضر  در (سلام االله ع

معناست. نيز بگذريم از اين كه اين روايت مقام عصمت شده، چنين درخواستي با اين گريستن، بي
و شأن و جلالت ايشان را در نظر نگرفته و چنين فعلي را بدون توجه به اين مهم به ايشان نسبت 

  داده است.
سلام)ضمن اينكه گزارش رسيده از زندگي حضرت علي ه ا ھا)رت زهراو حض (ع (اربلي،  (سلام االله ع

تابد، زيرا غالبا در زندگي عرفي چنين پديدار ) نتيجه اين روايت را بر نمي363، ص1ق، ج1381
هاي زندگي نيز براي او ها و دشوارياست كه كسي كه به مهريه اندك رضايت ندارد، سختي

لام االله (س اند كه حضرت زهراداده قابل تحملّ نيست و سازش كمتري دارد، اما تاريخ و سيره شهادت
ھا) هاي كار منزل و ) صبر در برابر سختي225، ص1ق، ج1378 (ابن بابويه، هابا تحمّل سرزنش ع

) شكيبايي در قبال مشكلات فراوان در زمان 363، ص1ق، ج1381(اربلي،  خدمت در خانه
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سلام)علي هاي طولاني امامغيبت ه ا ، 2ق، ج1414سعد، هاي صدر اسلام (ر.ك: ابندر طول جنگ (ع
سلام)) شراكت در اندوه علي37ص ه ا  هاي او و همراهي صبورانه با ويو برتافتن در برابر رنج (ع

رويكرد خود به  صدد بوده) در33، ص8ق، ج0714؛ كليني، 581، ص2ق، ج1405(هلالي، 
سلام)زندگي با علي ه ا نشان ندهد وگرنه پاسخ خواستگاران ثروتمند خود » نيامحورظاهري و د«را  (ع
 تا،؛ يعقوبى، بي402، ص1ق، ج1397؛ بلاذري، 16، ص8ق، ج1414سعد، گفت (ابنرا مثبت مي

شامي،  ؛ صالحي82ق، ص1413آملي،  ؛ طبري225، ص1ق، ج1378 ابن بابويه،؛ 41، ص2ج
  ).40، ص11جق، 1414

توجه به يك پنجم بودن مهريه از سوي مردماني بدون عطفِدر روايتي ديگر اين اعتراض 
)از قريش صورت پذيرفته كه ايشان با پاسخ مذكور از جانب پيامبر ه و آ ی االله ع (ر.ك:  وندشمواجه مي (ص

  ).106ق، ص1424كوفي، عقده؛ ابن257ق، ص1414؛ طوسي، 401، ص3ق، ج1413 ابن بابويه،
  

   الكبريتحليل روايت الهداية  .4ـ1
) دو حديث 46-15ش، ص1386فروشاني، (ر.ك: صفري اندخصيبي كه كتابش را غاليانه دانسته

  در اين باب نقل كرده است:
  

  حديث نخست .1ـ4ـ1
سلام)باقر وي در حديثي قدسي از امام ه ا در آسمان زير سايه «نقل كرده است كه خداوند فرمود:  (ع

ردم، جبرئيل را خطيب و ميكائيل را سرپرست فاطمه و عرش خود، علي را با فاطمه تزويج ك
سلام)اسرافيل را وكيل علي ه ا قرار دادم، درخت طوبي را دستوري دادم ... مهريه او را يك پنجم دنيا  (ع

و يك سوم بهشت قرار دادم و در روي زمين، به او چهار نهر فرات، نيل مصر، سيحان و جيحان 
او را به پانصد درهم به ازدواج درآور تا الگويي براي امت اختصاص دادم، پس اي پيامبر! 
ھا)ودخترت باشد، پس چون فاطمه سلام)را به عقد علي (سلام االله ع ه ا درآوردي يازده امام از فاطمه خارج  (ع

سلام)شود كه با عليمي ه ا   ).378ق، ص1419(خصيبي،  »شود...دوازده امام را شامل مي (ع
  
  بررسي سندي .1ـ1ـ4ـ1

عَبْدِاللهَِّ عَنْ بْنُ الْكُوفِی قَالَ حَدَّثنَِی وَهْبُ الحُْسَينِ بْنُ حَدَّثنَِی عَلِی«سند اين حديث بدين شرح است: 
  »محَُمَّدٍ عَنْ جَابِراٍلجْعُْفِیبْنِ مَعْمَرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ الحُْسَينِ محَُمَّدِبْنِ 
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ك صدوق است كه ي كوفي موجود نيست، تنها شيخالحسينبندر كتب رجالي نام علي -1
سلام)صادق حديث را از قول پدرش از او نقل كرده كه با سه واسطه به امام ه ا ه رسد كه با توجمي (ع

 رسد هر دو نام متحد براي يك شخصبه طبقه و سال وفات پدر صدوق و نيز خصيبي به نظر مي
). اما اين در حالي است كه حديث خصيبي با پنج واسطه به 177ق، ص1406 (ابن بابويه، باشند
سلام)باقر امام ه ا ). در حديثي ديگر كه دو طبقه 377ق، ص1419(خصيبي،  نسبت داده شده است (ع

). 48(همان، ص براي او ثبت كرده است» مُقرِي«معمر است لقبي به نام بنپس از او حسين
ه برخي حسين ـ كبنمفيد و ديگران نيز از شخصي به نام عليصدوق، شيخكوفي، شيخعقدهابن

، 41، ص1ق، ج1413؛ مفيد، 101ق، ص1424كوفي، عقدهاو را نوه فردي به نام عبيدكوفي (ابن
اند كه رواياتش با سه ) ـ ياد كرده516، ص2ش، ج1362 (ابن بابويه،يشكري  )و يا عبيداالله42

سلام)باقر امام يزيدجعفي بهواسطه از طريق جابربن ه ا ه (برخي ديگر نيز روايات وي را برسد مي (ع
سلام)باقر كساني جز جابر و نيز امام ه ا ق، 1409؛ مغربي، 132ق، ص1424كوفي، عقده اند: ابنرسانده (ع

؛ برخي نيز از 335، 271، 269صصق، 1414؛ طوسي، 42، ص1ق، ج1413؛ مفيد، 574، ص3ج
  ).43ق، ص1383آملي، اند: طبريالقرشي نام بردهعبيدبنلحسينابنكسي به نام علي

سلام)علي عبداالله سوائي از ياران امام بن وهب ابوجحيفهعبداالله: بنوهب -2 ه ا ده شمرده ش (ع
 كوفي وجود ندارد.حسينبن). نامي از وي در طبقه بعد از علي84ش، ص1373(طوسي،  است

برقي با نام محمد يك روايت دارد  المحاسنالأحمسي در  جبلّةجبلّة: محمدبنمحمدبن -3
جبلّةالأحمسي ثبت شده با نام عمربن كافي) كه همين روايت در 264، ص1ق، ج1371(برقي، 

؛ حرعّاملي، 482، ص4ق، ج1406كاشاني، و نيز، ر.ك: فيض 126، ص2ق، ج1407است (كليني، 
) نام وي 195، ص7ق، ج1403؛ همو، 261، ص8ق، ج1404؛ مجلسي، 167، ص16ق، ج1409

 در هيچ منبع روايي و رجالي ذكر نشده است.

آمده است (خصيبي،  الهدايةالكبريمعمر: نام وي طي دو روايت، تنها در بنالحسين -4
 .)377و  48ق، ص1409

يزيدجعفي قرار گيرد، در كتب اي كه در طبقه جابربنگونهمحمد: نام وي بهخالدبن -5
 رجالي موجود نيست.

يزيدجعفي: شخصيت وي در دو ترازوي توثيق و تضعيف قرار گرفته است، بنجابر -6
ق، 1409؛ كشي، 128ش، ص1365(نجاشى،  انداند و برخي او را برنتابيدهبرخي او را مقبول يافته

، 14تا، ج؛ مامقاني، بي110ش، ص1364غضائري، ؛ ابن116ق، ص1420؛ طوسي، 436، ص2ج
). رواياتي در مورد وي نيز در دست است كه شخصيت حديثي و رجالي وي را نيز 102ص



ھا)حضرت فاطمه زهرا يمعنو هيمهر ثياحاد انتقادي ليتحل    83                             رفعت/  (سلام االله ع

ش، 1390مسرور، طاووسيو  (براي مطالعه بيشتر در مورد شخصيت او، ر.ك: احمدوند نماياندمي
 ).24-1صص

شود، چرا كه تمام روات آن مجهول و در هر دو صورت سند روايت خصيبي تصحيح نمي
  ته هستند، بدين روي روايت بر اساس ادلة متأخران، ضعيف تلقيّ خواهد شد.ناشناخ
 

  بررسي دلالي .2ـ1ـ4ـ1
  در اين روايت چند گزاره قابل بررسي است:

ھا)مهريه حضرت فاطمه -1 ، يك پنجم دنيا و يك سوم بهشت خوانده شده است، اما (سلام االله ع
سلام)صادق، امامكافيدر حديثي ديگر در  ه ا داند. متن اين حديث چنين حق امام را هشت نهر مي (ع

  است:
سلام)خداى تبارك و تعالى جبرئيل« ه ا ت را فرستاد و به او دستور داد با انگش (ع

 و جيحان هاست: سيحانابهامش هشت نهر در زمين حفر كند: از جمله آن
كه همان نهر بلخ است و خشوع كه نهر شاش است و مهران كه نهر هند 

ست و نيل مصر و دجله و فرات، پس آنچه آب دهد و آب گيرد، از آن ا
ماست، و آنچه از آن ماست متعلق به شيعيان ماست و دشمن ما را از آن 

، 1ق، ج1407(ر.ك: كليني، » اى نيست، جز آنچه به زور و ناحق گيرندبهره
  ).5، ح409ص

أَحمَْدَ بْنِ عَبْدِاللهَِّ مَّدِبْنِ أَحمَْدَ عَنْ محَُ عَنْ محَُمَّدِبْنِ يحْيى محَُمَّدُبْنُ « اين حديث با سند زير نقل شده است:
نِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَنْ عَلِی َ   »...خُنَيسٍ قَالبْنِ يانَ أَوِ الْمُعَلَّىظبَْ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ يونُسَ بْنِ حمَْزَةَ عَنْ أَ
 محمد157ق، ص1411؛ حليّ، 353ش، ص1365(نجاشي،  العطاريحييمحمدبن ( 

) و 146ق، ص1411؛ حليّ، 348ش، ص1365عمران (نجاشي، بن يحيي احمدبنبن
) توسط رجاليان 95ق، ص1411؛ حليّ، 274ش، ص1365نعمان (نجاشي،  بنعلي

  اند.توثيق شده
 ؛ حلي97ّش، ص1364غضائري، جاموراني (ر.ك: ابن احمدبن عبدااللهبنمحمد ،

ش، 1365؛ نجاشي حال رجالي وي را ذكر نكرده است: ر.ك: نجاشي، 268ق، ص1411
) در 253ق، ص1411؛ حليّ، 448، ص1365ظبيان (ر.ك: نجاشي، بن) و يونس456ص

 نزد رجاليان ضعيف هستند.

 مصعب در كتب رجالي موجود نيست.بنحمزه و ابانبنهاي صالحنام 
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 ق، 1409ان اختلاف است. برخي او را ثقه (كشي، خنيس ميان رجاليبندر مورد معلي
؛ نجاشي، 87ش، ص1364غضائري، ) و برخي ضعيف و غالي (ابن381، 380، 379ص

 اند.) دانسته417ش، ص1365

 با توجه به آنچه گذشت، سند حديث مزبور ضعيف است.

سلام)امام رضااين حديث با آنچه در كتاب فقه منسوب به  -2 ه ا ) 293ق، ص6140، امام رضا( (ع
كه پيشتر از آن سخن رفت، سازواري ندارد. در آنجا حفر پنج نهر توسط پاي جبرئيل صورت 

  پذيرفت، اما حديث موجود در كافي حفر چهار نهر با انگشت ابهام جبرئيل انجام گرفته است.
هايي است كه به دقت كافي ها و كژيحديث خصيبي از نظر قواعد عربي داراي لغزش -3

  يابيم:پيش از ورود به بحث مدنّظر عبارات را چنين مي نياز دارد.
ةُ بَـعْدَكَ « الف) ...قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ عَلِياً وَصِيكَ فَمَنِ الأْئَِمَّ رَسُولَ اللهَِّ اين در حالي است  »فـَقَالُوا لَهُ: 

سلام)عليصحيح است، چرا كه ابتدا از وصايت امام» بعَدَهُ «كه  ه ا ه پس آمده، لذا ائمسخن به ميان  (ع
  از ايشان بايد مورد پرسش واقع شوند.

َ محَُمَّدُ بخَِمْسِمِائَةِ دِرْهمَاًَ «در ادامه، خصيبي چنين آورده است:  ب) كه از نظر  »فَـزَوِّجْهَا أنَْتَ 
نحوي و معنايي صحيح نيست، اين در حالي است كه معدود عدد صد به بعد بايد مضاف اليه و 

بارة رو خواهد شد (دربا پاسخ تصحيف روبه هي است كه چنين اشكاليمجرور شود. بدي
  .)53ـ51صصش، 1396 اميني، هاي كتاب و وجود اشكالات ادبي و ... ر.ك: حاجنسخه

در حالي كه تمييز در اعداد يازده و » يخْرجُُ مِنْهَا إحْدَى عَشَرَ إِمَاماً «خوانيم: در ادامه مي ج)
صحيح است. اين اشتباه در » أحدََ«كند، از اين رو هت جنس مطابقت ميدوازده با خود عدد از ج

ز يموضع تمي كه در اين» تتُِمُّ اثْـنَی عَشَرَ إمام بِعَلِی«قسمت پاياني حديث تكرار شده و چنين آمده: 
  بايد منصوب گردد.

نويسان كه از جانب دهد كه نه از سوي نسخهاشتباهات مكرّر در روايات او نشان مي -4
نمايد وي از نظر ادب عرب ضعيف ي نقل خصيبي چنين ميي كتاب بوده است. نحوهگارندهن

بوده و استناد به رواياتش نيازمند دقتي دوچندان است، چنانكه در برخي روايات ديگر اشتباهاتي 
رسد، روايات او نظرمي) به207ـ206صصق، 1409(ر.ك: خصيبي،  شوداز اين دست يافت مي

سي، گونه روايات نيز جهت برررو اينتن چنين اشتباهاتي، نقل به معنا شده، از اينبا درنظر گرف
با » الإمامة دلائل«اي دارد. گفتني است كه تمامي اشتباهات مذكور در كتاب نياز به دقت شايسته

  ).93ـ92ق، ص1413آملي، (ر.ك: طبري سندي ديگر به شكل الفاظ صحيح ذكر شده است
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كه كتاب  »سلسلة التراث العلوي«ر نسخه مطبوع از آثار نصيريه يعني اينكه دديگر نكته  -5
اشتباهات به همين شكل موجود است  خصيبي در جلد هفتم آن ثبت شده اشكالات و

ه ك» مصطفي صبحي الخضر«كه در تحقيق اما جالب توجه اين ،)286ـ285ق، ص1432(خصيبي،
  ).448ـ447ق، ص1432ها اصلاح شده است (همو،هاست همة آنمتأخرتر از ديگر چاپ

جبرئيل را خطيب و ميكائيل را سرپرست فاطمه «خوانيم: در بخشي از اين روايت مي -6
سلام)و اسرافيل را وكيل علي ه ا )(پيغمبر«در حديثي ديگر آمده است: در حالي كه » قرار دادم (ع ه و آ ی االله ع  ص

به او فرمود: اى دوست من جبرئيل، تا كنون تو را به چنين صورتى نديده بودم؟ عرضه داشت: 
من جبرئيل نيستم، نام من محمود است، و خدا به من مأموريت داد، كه خدمت برسم، و نورى 

 (ابن بابويه، ...»را به على ا كدام؟ جواب داد: فاطمهرا به نورى همسر نمايم، فرمود: كدام را ب
ق، 1413آملي، ؛ طبري104ق، ص1403؛ همو، 640، ص2ش، ج1362؛ همو، 592ش، ص1376
). از سويي 210ق، ص1427آملي،  ؛ طبري146، ص1ش، ج1375نيشابوري،  ؛ فتال93ص

ي را روايت متولي چنين امرجبرئيل و ميكائيل مهياي تزويج اين زوج هستند و از ديگر سو اين 
)دهد كه پيامبرداند، ضمن اينكه اين حديث نشان مياي به نام محمود ميفرشته ه و آ ی االله ع برئيل را ج (ص

ه امام رضاكه در دو روايت ديگر شناسد كه در خور دقت است. همچناندر صورت جديد نمي (ع
سلام) (ر.ك:  رين استتاي كه در ميان فرشتگان بليغ، فرشتهاندخوان را راحيل گفتهنام فرشته خطبه ا

  ).225-224، ص1ق، ج1378 ابن بابويه،
  

  حديث دوم .2ـ4ـ1
ھا)خصيبي روايتي ديگر نقل كرده كه مهريه حضرت فاطمه م دنيا را نيمي از بهشت و يك پنج (سلام االله ع

؛ 113ق، ص1419(خصيبي،  ها ذكر كرده استو نيل و فرات و سيحان و جيحان و خمس غنيمت
كه در روايت مورد بحث مهريه حضرت ) درحالي65، ص15ق، ج1408و نيز، ر.ك: نوري، 

ھا)فاطمه ق، 1379شهرآشوب، ؛ ابن378ق، ص1419(خصيبي،  را، دو سوم بهشت دانسته است (سلام االله ع
  ).539، ص1ق، ج1418موسوي، ؛ حسيني351، ص3ج
 
  بررسي سندي .1ـ2ـ4ـ1

اين حديث بسيار مفصل، از نظر سندي ضعيف است، زيرا نام جملگي چهار راوي نخست آن، 
بِشْرٍ  بْنِ عَنْ يعْقُوبَ «تنها يك بار، آن هم در كتاب خصيبي ذكر شده است، سند بدين شرح است: 

عَلِی عَنْ سمُيَنَةَمحَُمَّدِبْنِ  أبَِیثِيراٍللَّخْمِی عَنْ كَ الأَْزْدِی عَنْ زَيدِبْنِ  شِهَابٍ الطَّاطَریِ عَنْ زَيدِبْنِ  عَامِرٍ عَنْ زَيدِبْنِ 
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َ الصَّادِقِ أبَِی ر فاسد الإعتقاد، در مورد ابوسمينه، تمامي رجاليان ب »...قَالَ  (عَلَيهِ السَّلاَمُ) بَصِيرٍ عَنْ مَوْلاَ
ائري، غض؛ ابن546ـ545ق، ص1409(كشي،  اندمدلّس، كذّاب و غالي بودن وي صحّه گذاشته

ق، 1411؛ حليّ، 412ق، ص1420؛ طوسي، 332ش، ص1365؛ نجاشي، 94ش، ص1364
شيّ، (ك پرداز شناخته شده استهاي مشهور دروغ) تا جايي كه وي يكي از چند شخصيت253ص

  ). 546ق، ص1409
 برد، چنانكه قواعد مضافضمن اينكه مانند حديث پيشين، از اشتباهات نحوي نيز رنج مي

 است، يا با اينكه ابوايوب خالدبنرعايت نشده » فِی السَّبْعِ سمَاَوَاتٍ «در عبارت و مضاف اليه 
)زيدانصاري از پيامبر ه و آ ی االله ع » أيَوبَ ابن«پرسد، اما پيامبر او را سؤالي مبني بر مهريه آسماني مي (ص

ن تصحيف دانست، اما ايتوان يه عنوان يك احتمال، كنند، گرچه تنها اين اشتباه را ميخطاب مي
؛ مثلا در موضعي 113ق، ص1409(ر.ك: خصيبي، ل در ديگر موارد قابل جريان نيست احتما

 اكه متعلق امر كه ايستادن است همراه ب» أمر لجبريل... و أن يقفوا«ديگر در همين حديث آورده 
  .)باشدواو آمده است كه صحيح نمي

  
  بررسي دلالي .2ـ2ـ4ـ1

  ه با اين حديث قابل تأمل است:چند نكته در رابط
در همين روايت دستور خداوند به فرشتگان، لوح محفوظ و ديگر مخازن وحي الهي بر ـ 1

اين تعلق گرفته است كه در آسمان چهارم ايستاده، جبرئيل خطبه عقد را بخواند و ميكائيل از 
ق، 1409(خصيبي،  »باشند...ها را تزويج دهد و همه فرشتگان شاهد اين عقد طرف خداوند آن

  ).113ص
ي دانيم كه اين نكته ناشآنچه قابل تأمّل است ايستادن در آسمان چهارم است. هيچ بعيد نمي

(ابن  ها باشدهاي چهارم و ديگر شمارشاز رواياتي است كه نزول دفعي قرآن را در آسمان
ديگر خصوصيتي قابل  ). وگرنه در روايات127ـ123ق، ص1414؛ مفيد، 82ق، ص1414 بابويه،

توجه براي اين آسمان ذكر نشده است، و پرسش اينجاست كه چرا آسمان چهارم؟ و آيا آسمان 
يعه از جايگاه، شرسد در ايننظر ميتر براي انشاء عقد اين زوج نبود؟ بههفتم جايگاهي شايسته
ند، اها اخذ كردهآن سنّت تأثيرپذيرفته و مشايخ حديثي اين روايات را ازنظرات و روايات اهل

 هايالمعمور و يا تناقض وجودي ميان آسمانامري كه در مورد روايات نزول دفعي قرآن به بيت
تا، ؛ نسائي، بي27، ص20ق، ج1368حنبل، (ابن اول تا چهارم وياحتي هفتم انكارناشدني است
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 اند كه درخوردهاي كه عياّشي و شيخ صدوق در اين جهت رواياتي نقل كرگونه) به471، ص6ج
  6دقّت است.

ھا)ها، تمامي خمس غنائم است و به حضرت زهرادر اين روايت يكي از مهريهـ 2  (سلام االله ع
ھا)اختصاص داده شده، اينكه خمس به امام متعلق است يا حضرت زهرا  و يا هردو و يا حتي (سلام االله ع

سوره  41اين است كه در آيه  معناي حقيقي غنيمت چيست، موضوع بحث نيست؛ اما سخن در
انفال كه به آيه خمس مشهور است، متعلقات خمس غنائم به خداوند، پيامبر، خويشان و... 

تواند به ديگر متعلّقات مختص شده، يعني خمس در روايت، مهريه حضرت است كه البته مي
دو بخش امام و شود بايد به كه مصارف خمس كه به امام داده ميهبه كند و يا نكند، درحالي

، 4ق، ج1407؛ طوسي، 26، ص5؛ ج542، ص1ق، ج1407(كليني،  فقراء هاشمي اعطا شود
  ).147، 130ص

(سلام  لِفَاطِمَةَ الخْمُُسُ مِنَ الْغَنَائمِِ كُلُّ ذَلِكَ «كه اين اعطا با تأكيد نيز ذكر شده است: اين ديگر نكته

ان كتاب خصيبي تنها كتابي است كه خمس تمامي غنائم را به عنوبه هر حال ». نحِْلَةً مِنَ اللهَِّ  الله عليها)
ھا)مهريه براي حضرت زهرا انيم دالبته هيچ بعيد نمي از سوي خداوند در نظر گرفته است و (سلام االله ع

كه خمس در اين حديث با خمس دنيا كه در ديگر روايات پيشين ملاحظه شد، از سوي راوي 
ابوري در نيشود بدان افزوده است؛ چنانكه فتال ها از جانب خشنيدهاشتباه شده باشد كه بنابر 
كند كه به رسول خدا گفته شد مهريه فاطمه در زمين را دانستيم، در روايتي بدون سند نقل مي

آسمان چقدر بود؟ فرمود:... در آسمان يك پنجم زمين مهريه فاطمه قرار داده شده است. هر كس 
مگين و دشمن باشد تا روز قيامت راه رفتن بر زمين بر او حرام نسبت به او و فرزندانش خش

  ).539، ص1ق، ج1418موسوي، حسيني ؛147ـ146، ص1ش، ج1375نيشابوري،  (فتال است
شهرآشوب، (ابن دهدشهرآشوب همين حديث را به شيخ كليني در كافي نسبت ميابن

گذشت، حديثي بدين مضمون  كه جز همان دو حديثي كه از نظر) حال آن351، ص3ق، ج1379
 شهرآشوبشود كه ابنگونه كه در مواردي ديگر چنين يافت ميشود. هماندر كافي يافت نمي

تي در يابيم كه چنين روايروايت خويش را به نقل از كافي آورده، اما با بررسي الفاظ يا محتوا مي
، 78، ص3؛ ج379، 347، 316، 65، ص2آن وجود ندارد (براي مطالعه بيشتر، ر.ك: همان، ج

  ).135، 11، ص4؛ ج351
را » جيحان«در هر دو حديث مشترك است. اما حديث اخير، نهر » نيل«و » فرات«نهر  ـ3

دانسته است و از نهري نام برده است كه در هيچ منبع روايي يا جغرافيايي نامي » بلخ«همان نهر 
ور از مهربان، مهران باشد كه در كشور يابيم، اما شايد بنابر گفته ياقوت حموي، منظاز آن نمي
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نويسد: جايگاهي براي نهر سِند ... محل خروج نهر مهران از پشت پاكستان قرار دارد. حموي مي
م، 1995حموي،  (ياقوت شودكوهي است كه برخي از نهرهاي جيحون از آن خارج و روانه مي

  ).232، ص5ج
ه ا صادق نكته درخور تأمل اينكه امامـ 4 از هشت نهر ياد كرده كه مختص امام است، اما  سلام)(ع

هاي امام است، بردن نام از كنند. بديهي است اگر امام در صدد بيان مِلكنام هفت نهر را ذكر مي
  وجهي ندارد.» منِهَا«قسيم و مقسم به طور كامل ضروري است و استفاده از تعبير 

تر شدن اقتضاي حديث كمك كند، روشن تواند به روشنشناسي اين نهرها مي مصداقـ 5
، بايد حقيقت و مصداق آن را شناختي و يافتن هويت اين نهرهاهاي حديثاست كه براي جنبه

  يافت.
  
  در روايات درياها و شناسي رودهامصداق .3ـ4ـ1

  مصاديق مختلفي براي رودها و درياهاي ذكر شده در روايات بيان شده است:
از گذر از سوريه و عراق به خليج  تركيه سرچشمه گرفته و پس: اين رود از الف) فرات

النهرين بسيار ملايم و داراي بستري عريض است. ريزد، جريان فرات در جلگه بينفارس مي
ترين عامل حاصلخيزي خاك عراق و جمعيت يافتن سرزمين بين النهرين، همين دو رودخانه مهم

  ).439، 73ص م،1984؛ حميري، 310، ص1مي باشد (همان، ج
كوه توروس هاي جنوبي رشته: رودي طولاني در جنوب غربي آسيا كه از دامنهب) دجله

گيرد و بعد از ورود به عراق و گذر از شهرهايي مانند بغداد و در شرق تركيه سرچشمه مي
 دهند وخورند كه اروندرود را تشكيل ميموصل، به فرات و سرانجام هر دو به كارون پيوند مي

  ).237ش، ص1381شوند (قبادياني، نهايت به خليج فارس سرازير مي در
ترين رود جهان در شمال شرقي قاره آفريقا كه رگ حياتي مصر را تشكيل : طولانيج) نيل

د ريزدهد. نيل پس از گذر از كشورهايي چون اوگاندا، سودان و مصر، به درياي مديترانه ميمي
م، 1995حموي،  مربوط به آن را فراهم كرده است (ياقوت و موجبات حاصلخيزي را براي مناطق

  ).334، ص5ج
هاي اين دريا، خالصي، صافي و شيريني : درياي بلخ يا درياي بلخاب كه از ويژگيد) بلخ

كند، برخي از كيلومتر راه طي مي 350رسد بيش از آن است. اين دريا تا به بلخ و مزارشريف مي
ق، 1408؛ نوري، 8، ص5تا، ج(ر.ك: سيوطي،بي نهر بلخ نام نهادند روايات، رود جيحون را همان

  ).217، ص1ق، ج1412؛ بغدادي، 227، ص10ج
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ن رود آسياي ميانه است، از تريترين و پرآب: آمودريا يا جيحون، مهمهـ) جيحان
و  مرز افغانستانهايي مانند پنج در از دريافت شاخه گيرد و پسهاي پامير سرچشمه مييخچال
ريخته و بعدها مسير آن ريزد. در گذشته اين رود به درياي خزر ميسرانجام به آرال مي ،شوروي

ة ريزد. نام ديگر رود را نهر مصيّصَتغيير كرده و با پيوستن به رود سيردريا به درياچه آرال مي
 كرده است) و مؤلف حدود العالم آن را جيحون ضبط 15، ص1تا، جعديم، بي(ابن اندذكر كرده
  ).175ق، ص1423المؤلف، (مجهول

 و خيزد و از لحاظ مقدارهاي پربرف تيان شان برمي: سيردريا يا سيحون از كوهو) سيحان
عرض و عمق كوچكتر از آمودرياست. اين رود، در جنوب و جنوب شرقي آسياي ميانه 

هوري را بيشتر هاي آبي آن دو جمهاي تاجيكستان و قرقيزستان، جاي دارد، شبكهجمهوري
). 37-7، ص1تا، جديگران، بي و (بجنوردي دهدهاي آمودريا و سيردريا تشكيل ميسرشاخه

ظاهراً اعراب مسلمان براي مشخص كردن مرزهاي خود با امپراتوري روم شرقي نام دو رودخانة 
حان سي هاي جيحون و سيحون، در آسياي مركزي، جِيحان ومهم آسياي صغير را با اقتباس از نام

  .ناميدند
؛ حميري، 126تا، ص(يعقوبى،بي : شاش شهرى است در ماوراء النهرز) خشوع يا شاش

  ).335م، ص1984
 : بنابر گفته لغويان قاموس نهر مهران، به كسر ميم، در سند است(نهر هند) ح) مهران

؛ 144ق، ص1373؛ قزويني، 499، ص7ق، ج1414؛ زبيدي، 186، ص5ق، ج1414منظور، (ابن
سلام)منسوب به امام رضا الفقهكه گذشت در ). چنان200، ص1م، ج1992كرى، ب ه ا ت ثب» مهربان« (ع

  ).293ق،ص1406، امام رضا( شده است
  
  در كتب جغرافيايي ـ تاريخي هامكان جوييپي .4ـ4ـ1

ها اهميتي ويژه داشته و بنابراين بر اساس سنتي حديثي ـ ها و عراقيفرات اما، براي سوري
اده دباره آن مينوشت، توضيحي دراي كه درباره شهرهاي ساحل فرات مياي، هر نويسندهمنطقه

و ضمن اين توضيحات از فضيلت و برتري آن به ويژه در اقوال تاريخي، ديني و روايات 
  گفته است.گذشتگان سخن مي

)شماري منسوب به رسول خداسنت احاديث بيدر اهل ه و آ ی االله ع باره شهرها، مناطق در (ص
؛ جعفريان، 105ـ80ش، ص1387قهي، (ر.ك: كريمي جغرافيايي، رودها و يا درياها موجود است

اند هاي ممدوح و مذموم معرفي شده). در شيعه علاوه بر اين مطلب، نيز آب28ـ3ش، ص1392
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» شامات«). در اين حوزه، 387ـ386، ص6ق، ج1407؛ كليني، 574ـ573، ص2ق، ج1371(برقي، 
، 35ق، ج1368حنبل، اند (ر.ك: ابنتر به خود اختصاص دادهاحاديثي بيش »الارض المقدسة«يا 
). اما شهرهاي عراق و حتي برخي از شهرهاي 153ـ146، ص1ق، ج1415عساكر، ؛ ابن306ص

نصيب نمانده است. در اينجا بحث ما درباره رواياتي است كه درباره فرات يا ايران و... نيز بي
  نهرهاي مذكور آمده است. ديگر

طور معمول اين احاديث، در كتب حديثي ثبت شده، اما به مرور، از دوراني كه آثار به
جغرافياي عمومي و محلي شكل گرفته، اين روايات در درون اين آثار نيز درج شده است. براي 

ترين متون جغرافياي عمومي است، كه يكي از جدّي» احسن التقاسيم«نمونه، مقدسي، نگارنده 
  ). 23ق، ص1411خواند (مقدسي،چهار رود نيل و جيحون و فرات و رس را بهشتي مي

با  هاي علمي استروشن است كه با چه كيفيتي، اطلاعات به صورت تركيبي از آنچه داده
 ندارد تاخبار و روايات ديني ـ بيشتر منتسب به دين، چرا كه غالب اين احاديث، وجهي از صحّ

 ها ازـ درآميخته شده است. درباره فرات و ديگر نهرهاي مذكور احاديثي نقل شده است كه آن
، 8تا، جحجاج، بيبن؛ مسلم440، 289، ص2ق، ج1368حنبل، نهرهاي بهشت هستند (ابن

سنت )، در احاديث اهل14، ص4ق، ج1408؛ هيثمي، 176، ص17ق، ج1407؛ نووي، 149ص
(كوه أحد، طور و لبنان: طبراني،  هااند و به كوهنيز داراي قداست بوده 7ملاحم ها و يا حتيكوه
 ) و ملاحم بهشتي71، ص10ق، ج1408؛ هيثمي، 342، ص7ق، ج1415همو،  ؛18، ص17تا، جبي

اند و همه اين موارد را ) ناميده شده14، ص4ق، ج1408(بدر و احد و خندق و خيبر: هيثمي، 
  اند.نهاده بر پايه عدد چهار بنا

نظر مورد تأكيد قرار گرفته است. به» فرات، نيل، سيحان و جيحان«در اين ميان چهار نهر 
رسد اين تأكيد بيشتر به دليل آب شيرين و حاصلخيز ساختن شهرهاي اطراف آن است كه مي

گونه ها، به همراه اينبراي مخاطبان معهود و قابل شناخت بوده است. مجموع اين مشخصه
و رنگي از تقدسّ بخشيده است. جالب اينكه، خاستگاه اين احاديث  يات، به اين رودها جنبهروا

عديم، ؛ ابن60، ص4تا، جالأحبار و ابوهريره يافت (ر.ك: مقدسي، بيرا بايد در ميان روايات كعب
  و...).  110، ص5ق، ج1423؛ عمري، 385، 384، 383تا، صبي

حبار، نهر دجله را آب، فرات را نهر شير، نيل را نهر خمر الأدر يكي از اين منقولات، كعب
، 16ش، ج1364؛ قرطبي، 181، ص4تا، ج(بغوي، بي بهشت نام نهادهاهل و سيحان را نهر عسل

نيز در نقلي ديگر از همو، نيل نهر عسل، فرات نهر خمر، سيحان نهر آب و جيحان . )237ص
). روشن است كه در هر نقلي 75م، ص1999ق، زولا(ابن نهر شير بهشتيان خوانده شده است

  اند. عناوين با مسمّاها تغيير كرده
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الأحبار، در شيعه نيز مورد توجه قرار گرفته و با اينكه همين سخنِ اخير كعب مهم نكته
سلام)(ع الزيارات و ديگر كتب شيعي از اميرمؤمناناندك تغييري و منحصر در چهار نهر، در كامل  ه ا

، 13ق، ج1415(ر.ك: آلوسي،  همين مطلب در تفاسير قرآن نيز راه يافته است 8است. نقل شده
هايي، ) و نيز در نقل300، ص17ق، ج1408؛ رازي، 114، ص9ش، ج1377؛ جرجاني،205ص

 نداراويان ديگر، دجله را به عنوان نهر شير، فرات نهر عسل، نيل نهر خمر در بهشت معرفي كرده
  دهد.ها را نتيجه ميها و اضطراب آنگوني نقل). اين، گونه366، ص1تا، جعديم، بي(ابن

  الأحبار نيز درخور توجه است: درباره نهر نيل اين روايت از كعب
جنادة الكتانی أنه سمع كعبا يقول: النيل فی الآخرة عسل، أغزر ما يكون عن أبی«

ار التی سمى الله عز و جل، و دجلة فی الآخرة لبن  أغزر ما يكون من من الأ
ار التی سمّى الله ار التی سمّى الله، و جيحان ماء أغزر ما يكون من الأ  »الأ

  .)374، ص1(همان، ج
هاي تفكّر يهودي، چه اصيل وچه خودساخته از سوي ها و رگهدر اين اخبار، معمولا ريشه

پرسد كه آيا ذكري از آن يالاحبار دربارة نيل مالاحبار وديگران، وجود دارد. معاويه از كعبكعب
به خدايي كه دريا را براي موسي شكافت، خداوند در آغاز به نيل دهد: ميدر تورات بود، پاسخ

دهد كه اين چنين جاري شود. جاري شو به نام خدا. در پايان وحي كرد كه خدا به طور امر مي
ق، 1427(اقفهسي،  تدهد برگرد، او هم برگشهم به آن وحي كرد: خداوند به تو دستور مي

  ).45ص
  
 يابي احاديث فضيلت فرات و ديگر نهرها به منابع شيعيراه .5ـ4ـ1

اي قابل توجه از اين احاديث در يك تاريخ محلي مربوط به حلب كه فرات از مجموعه
ص و بالخصو» حلب تاريخ في الطلب بغية«عديم در كتاب گذرد آمده است. ابننزديكي آن مي

)عساكر در تاريخ خود تعداد قابل توجهي حديث منسوب به رسولنيز ابن ه و آ ی االله ع ره فرات دربا (ص
). اين روايات تقريبا دو 107،ص6؛ ج485ـ482، ص3ق، ج1415عساكر، (ر.ك: ابن آورده است

)هايي منسوب به رسول خدابخش است. نقل ه و آ ی االله ع به  ز اوالاحبار اهايي از كعبو ديگر نقل (ص
تر اينكه تر و پرافسوس). جالب366ـ365، ص1تا، جعديم، بي(ابن صورت مسند نقل شده است

دو نهر كافر » دجله و بلخ«دو نهر مؤمن و » نيل و فرات«در برخي از اين روايات، بدون دليل، 
  ). 96، ص1، ج1418؛ مقريزي، 366، ص1(همان، ج شناخته شده است
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نادي ، با اسكامل الزياراتو  كافيرد توجه قرار گرفته و در كتاب همين روايات در شيعه مو
). كساني 50ش، ص1356قولويه، ؛ ابن391، ص6ق، ج1407(كليني،  نقل شده است 9ضعيف

اند و بر فرض رضي نيز رواياتي از اين دست را جزء مجازات كلام نبوي دانستهچون شريف
ق، 1422رضي، (شريف اندخاص حمل كردهاي صحّت، بر اهل اين مناطق در زمان و دوره

عديم، (براي مطالعه اين احاديث، ر.ك: ابن مضمون هستند). تمامي اين دست احاديث، هم32ص
ر الاحباعبتوان خاستگاه احاديث منقول از راويان ديگر را از كو مي به بعد) 365، ص1تا، جبي

 حان هستند نيز همين حكم را دارندرواياتي كه در مورد سيحان و جيو فرهنگ يهودي دانست. 
  بعد).به 373، ص1(ر.ك: همان، ج

عديم از سه رود فرات، سيحان و جيحان سخن گفته و پس از آن احاديث نقل كه ابناما اين
(همان،  گذردرودها از حلب ميخاطر آن است كه اينشده در فضائل اين سه نهر را آورده، به

مقصود از آنچه در آن روايت منسوب آمده كه چهار نهر را برگزيده كه آيا ). اما اين381، ص1ج
عديم است يا دو رودي كه در تركستان و بهشتي كرده، مقصود جيحان و سيحان مورد نظر ابن

  ر دو رود ماوراءالنهر بررسي كرد.است، بايد تاريخ اطلاق سيحون و جيحون را ب
  لسترنج نوشته است: 

) را نهر جيحون و رود Oxus( سساعراب قرون وسطى رود اوك«
) را نهر سيحون نام دادند و معتقد بودند كه اين دو Jaxartes( جگزرتس

رود مانند دجله و فرات از رودهاى بهشتند. معلوم نيست اعراب اسم 
اند؛ ولى دور نيست از يهوديان اقتباس جيحون و سيحون را از كجا گرفته

 Gihon)( رات، دو كلمه بنام گيحونكرده باشند، زيرا در كتاب تكوين تو
در اواخر قرون وسطى يعنى مقارن  .وارد شده است )Pison( و پيسون

دوره هجوم مغول نام جيحون و سيحون از استعمال افتاد و به جاى رود 
 معمول» سيردريا«و به جاى رود سيحون كلمه » آمودريا«يا » آمويه«جيحون 

  ).462ش، ص1377(لسترينج، » شد
ر اند، عينا در ماوراءالنهر بترتيب بايد گفت اعراب كه اين دو نام را از يهوديان گرفتهبدين

 ).448ـ427ش، ص1394(ر.ك: جعفريان،  انددو رود بزرگ در اين ناحيه اطلاق كرده

ديگر  الاحبار يا برخيترديدي نبايد راه داد كه اين مطالب، اسرائيلياتي است كه امثال كعب
)و حتي با انتساب به رسول خدا به نام او، ه و آ ی االله ع اند كه اساس هاي روايي كردهوارد مجموعه (ص

است. بايد توجه داشت كه ابوهريره نيز راوي شماري از اخبار اسرائيليات است كه  ها يهوديآن
آن  يگاه به او منسوب شده و از خود او نيست. به عبارت ديگر سندي ساخته شده و او در ابتدا
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)خداقرار گرفت و به رسول ه و آ ی االله ع فته از قول گهاي پيشمتصل شده است. در حالي كه شبيه نقل (ص
الاحبار روايت شده و پيداست كه در اين ميان ابوهريره و يا ديگران در شكل ديگر از كعب

 .اشتباهي تعمدا يا سهوا رخ داده است

  
  »دلائل الإمامة«تحليل روايت  .5ـ1

  طبري است:از  دلائل الإمامةپنجمين كتاب حديثي متقدم، 
  
  بررسي سندي. 1-5-1

  سند حديث چنين است:
التَّلَّعُكْبرَِی، قَالَ: أَخْبرَنَِی أبَِی،  سَعْدٍ ابْنِ إِبْـرَاهِيمَ  أَحمَْدَبْنِ بْنِ  مُوسَىبْنِ هَارُونَ حَدَّثنَِی أبَوُالحُْسَينِ محَُمَّدُبْنُ «
ثَـنَا أبَوُعَلِی أَحمَْدُبْنُ قَالَ:  ثَـنَا محَُمَّدُبْنُ  جَعْفَرٍ بْنِ  محَُمَّدِ حَدَّ ثَـنَا  دِينَارٍ بْنِ  كَرِزَ الصَّوْلِی، قَالَ: حَدَّ الْغَلاَبِی، قَالَ: حَدَّ

ثنَِی الحَْسَنُ  محَُمَّدِبْنِ  جَعْفَربُْنُ  ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ مْروٍ، عَنْ أبَِیعَ بْنِ الِ عُمَارةََ، عَنِ الْمِنْهَ بْنُ عُمَارةََ، قَالَ: حَدَّ
ُ عَلَيهِ وَ آلهِِ) اللهَِّ    »...  (صَلَّى اللهَّ

ر.ك: ( در نگاه نخست، راوي اول حديث، گويا پسر شيخ برجسته حديثي تلعّكبري است
) اما در كنيه و 180ق، ص1411؛ حليّ، 449ش، ص1373؛ طوسي، 439ش، ص1365نجاشي، 

 دأحمبن موسىبنمي جدّ با تلعّكبري متفاوت است، چرا كه نام كامل وي أبومحمد، هاروناسا
) كه در اين صورت مجهول 439ش، ص1365(ر.ك: نجاشي،  تلعكبري است سعيد بنسعيدبن

خواهد بود. اما وي از پدرش نقل كرده است كه بعيد نيست منظور همان تلعّكبري باشد، اما چه 
  باشد چه نباشد، براي ما مجهول خواهد بود. پسر تلعّكبري 
؛ طوسي، 84(ر.ك: همان، ص صولي مورد وثوق علماي رجالي استجعفربنمحمداحمدبن

  ).39ش، ص1342داودحليّ، ؛ ابن75صق، 1420
؛ ابن 156ق، ص1411؛ حليّ، 346ش، ص1365دينار (نجاشي،  بن زكريامحمدبننام 

عمارة در هيچ كتاب رجالي موجود نيست، بنمحمد جعفربن و) 311ش، ص1342داودحليّ، 
همو، ؛ 170؛ 30ق، ص1398 (ابن بابويه، بااينكه در اسناد شيخ صدوق بيشتر قابل رؤيت است

  و...).198، 190، ص1ش، ج1362
داودحليّ، ؛ ابن212ق، ص1411(حليّ،  اند كه عامي استعمارة گفتهبندر مورد حسن

داودحليّ، (ابن گويد وي مهمل استعمرو ميبندر مورد منهالداودحلي ). ابن442ش، ص1342
  رود.)، لذا حديث ضعيف به شمار مي353ش، ص1342
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  بررسي دلالي .1-5-2
دان ب الإمامةدلائلو ديگران با حذف بخشي از سند  نوادرالمعجزاتآملي در متن حديث كه طبري

؛ بحراني، 56تا، صعبدالوهاب، بي: ابنو نيز، ر.ك 207ق، ص1427آملي، اند (طبرياشاره كرده
  :) چنين است كه453، ص11ق، ج1413اصفهاني، ؛ بحراني336، ص2ق، ج1413

متعال شيون كردند كه اي خدا و سرور ما، از مهريه  فرشتگان به خداوند«
ترين خلق توست. خداوند به فاطمه ما را باخبر كن تا بدانيم كه او گرامي

هاي من، شما را شاهد دارآسمانفرشتگان و سكان ايشان وحي فرمود كه اي
ھا)گيرم كه مهر فاطمهمي ي، آمل(طبري» دختر محمد نيمي از دنياست (سلام االله ع

ند: انگار اين حديث را نقل كرده؛ منابع حديثي فضيلت92ـ91ق، ص1413
  ).336، ص2ق، ج1413ر.ك: بحراني، 

، دانستپيشين كه مهريه را يك پنجم ميكه پيداست اين حديث برخلاف احاديث چنان
نيمي از دنيا معرفي كرده است، حتي روايتي ديگر در امالي طوسي كه از نظر سندي نيز ضعيف 

عَنْ «گر آن است كه مقدار مهريه از سوي خداوند، يك چهارم دنيا بوده است: است، حكايت
(عَلَيهِ السَّلاَمُ)، قَالَ: إِنَّ اللهََّ أبَِی نيْا، فـَربُُـعُهَا لهَاَ، وَ أمَْهَرَهَا  لاَمُ (عَلَيهَا السَّ  أمَْهَرَ فَاطِمَةَ  (تَـعَالىَ)عَبْدِاللهَِّ )ربُعَُ الدُّ

دِّيقَةُ الْكُبرْىَ ا دَارَتِ وَ عَلَى مَعْرفِتَِهَ  ،الجْنََّةَ وَ النَّارَ، تُدْخِلُ أَعْدَاءَهَا النَّارَ، وَ تُدْخِلُ أَوْليِاءَهَا الجْنََّةَ، وَ هِی الصِّ
خداوند تبارك و تعالى مهريه فاطمه را ربع دنيا قرار داد، پس يك چهارم دنيا به ؛ »الأُْوَلُ  الْقُرُونُ 

آن حضرت تعلّق دارد، و مهريه او را بهشت و جهنّم قرار داد، بنابراين دشمنان او داخل جهنّم و 
 خاو تاري بر محور معرفتكبرى است و شوند و دوستانش داخل بهشت، و او صديّقهآتش مى

  10شكل گرفت. صدر اسلام
  
ھا)روايات مهريه معنوي حضرت زهراو نكات قابل توجه در  . تحليل2   (سلام االله ع
  بررسي تعلق مهَر به اشياء ناپسند. 2-1

تواند يگيرد يا خير؟! و آيا زن مپرسشي مطرح است كه آيا مهريه به اشياء به ظاهر ناپسند تعلّق مي
يا » عتمنف«يك مكاني گردد كه پسند او نباشد؟! آنچه در متون فقهي است » عين مثبته«مالك 

؛ 183ق، ص1410(شهيداول،  تواند به عنوان مهريه قرار گيرداست كه مي» عين مثبته«يا » عمل«
). اما اينكه معنايي منفي مانند 5، ص12ق، ج1412؛ طباطبايي، 341، ص5ق، ج1410شهيدثاني، 

توان نگاهي فقهي به آن داشت، نيازمند است و مي» ثبتهعين مُ«يا » عمل«، »منفعت«در زمرة جهنم، 
  بررسي است.
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ضروري است مهريه بايد داراي ارزش عرفي باشد و به عبارتي عرف، بدان گرايش داشته 
و به اصطلاح مهريه، ماليت داشته باشد، با توجه به اين مطلب اين تفسير قابل بسط است كه 

ھا)نم نيز ماليت دارد، هنگامي كه ملك فاطمهجه شد، اين حق براي ايشان خواهد بود كه  (سلام االله ع
تواند مهر معنوي لذا اين مهر مي 11اي را بدان وارد سازد و يا ورود افرادي را بدان منع كند،عده

  امتناني و تفضّلي از جانب خداوند باشد. 
جهت است كه چنانچه براي مردم امكان خريد  از اين» ماليت عرفي جهنّم«بديهي است 

كردند تا از ورود و خروج خود و ديگران ممانعت كنند، از جهنم وجود داشت، به آن اقدام مي
ھا)اين رو خداوند جهنم را در ملك فاطمه قرار داد و ورود و دخول و خروج به جهنم را به  (سلام االله ع

؛ 30ـ29، ص3ق، ج1409؛ مغربي، 137ش، ص1363شاذان، (ابن رضا و سخط او مشروط كرد
كه جهنم براي كافران ممكن است منفعتي داشته باشد، پس ) اما اين384ش، ص1376 ابن بابويه،

وجه چهيدر مهر حضرت قرار گرفته، دليل بر ماليت و گرايش جهنميان و كفار نيست، زيرا به
ل عفو ها به دنباكنند، بلكه آنيدا نميها به آتش حتي اگر داراي نعمت باشد، گرايش و ميل پآن

) ضمن اينكه ماليت گرايش مردم 216: (بقره خداوند هستند، چرا كه هر نعمتي مورد پسند نيست
پاسخ  بينند يا در آتش؟به چيزي است براي رسيدن به منافع آن، و آيا كفار منفعت را در عفو مي

 روشن است.

از مهريه  كه مرادي بيان كرد و آن اينكه بر فرض اينتوان به تقرير ديگردو نكته فوق را مي
  مهريه بايد: فقها بدين صورت است كهمشهور بدانيم، آراء را مهر شرعي و مساوي صداق 

  تواند عين و منفعت باشد.(هرچند اندك) قابل تملكّ و مي شيئي الف)
 با وصف فوق). 341، ص5ق، ج1410(شهيدثاني،  داراي منفعت محلّلة مقصوده باشد ب)

  (بنابر فرض ما)، مهرية حضرت ربع دنياست.
  
  اول اشكال. 2-1-1

چهارم از همة دنيا است؟ اگر مراد همين باشد، قابل مراد از ربع دنيا چيست؟ آيا مقصود يك
ل و ... قاب مثل نجاسات، غير محللّة مقصوده» لم يملك«خدشه است، زيرا در اين ربع، مصاديق 

(يعني دنيا اولا به قابل مهر و غير قابل مهر براي  هاستراد، ربع از ما يملكتملكّ نيست و اگر م
شود و سپس خود اين قابل مهر، ربعش براي حضرت است) اين فرض مسلمان تقسيم مي

  صحيحي است.
  
  دوم اشكال. 2-1-2
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ھا)اين كه حضرت زهرا ، ل يد، تسلّطي ملكيّت مثمالك ربع شوند، ظاهر اين كلام با ادله (سلام االله ع
لاضرار و عموم ادلة عقود ناسازوار است؟ در پاسخ چنانچه گفته شود كه ملكيت حقيقي از آن 
خدا و ملكيت بشر اعتباري است و خداوند به هر كسي بخواهد بخشيده، اما ربع آن را به حضرت 

ھا)زهرا يشان دارند. در پاسخ ي ااعطا كرده است و اباحة در تصرف براي ديگران از ناحيه (سلام االله ع
ي فقهي ناظر به ملكيت بر آن دلالت بايست ادلهدليل است و ميتوان گفت: اين كلام فاقد مي

كنند كه چنين دلالتي نيست. به علاوه اين كه روايات معاضد با استقلال در ملكيت بسيارند و 
ود، روايت ملكيت اشخاص اين روايت در انفراد خواهد ماند و اگر با تخريج هم از انفراد خارج ش

  با آن متعارضند.
  
  تحليل معناي فقهي مهَر. 2-2

ز مهر و گونه تعابير ابرخلاف نكته پيشين ممكن است احتمال ديگري مراد باشد و آن اينكه اين
ھا)هبه آن به حضرت فاطمه از نظر لغوي و فقهي به يك معنا در نظر » مهَر«، فقهي نيست، (سلام االله ع

؛ 281، ص5ق، ج1404فارس، ؛ ابن485، ص3ق، ج1414عباد، بن(صاحب استگرفته شده 
تفاوت ميان مهَر و صدَاق نيز در الزام و رغبت به هبه آن از  .)184، ص5ق، ج1414منظور، ابن

ق، 1400(عسكري،  شودسوي مرد است، صدَاق برخلاف مهَر از روي ميل به زن بخشيده مي
  .)163ص

ا به هعابير احاديث، كنايي باشد؛ با اين توضيح كه اختيار آناحتمال ديگر آن است كه ت
ھا)دست حضرت فاطمه ت، اين كه كنايه از تسلّط خداس» أيَْدِيهِم يَدُ اللهَِّ فـَوْقَ «است، چونان  (سلام االله ع

تعابير نيز كنايه از اين است كه خداوند اداره اين امور را به ايشان تفويض كرده است. وجه شبه 
آيد، اين امور را نيز خداوند به منزله طور كه مهريه به ملك زوجه در مياين است كه همان آن

ملك حضرت قرار داده است. اين ملكيت نيز به معناي ملك حقيقي نيست، چون ملكيت حقيقي 
به دست خود خداست، بلكه بدين معنا كه اختيار مطلق اين عوالم به دست ايشان سپرده شده 

  است. 
براي عدم معناي فقهي آن چنين است كه در فقه شرايطي براي مهر بيان شده كه در  قرينه

اين جايگاه، واجد آن شرايط نيست، مهريه بايد عيني باشد كه در اختيار زوج قرار گرفته باشد، 
سلام)لذا بهشت و جهنم در ملكيت اميرمؤمنان ه ا ي انيست، به عبارتي زوج بايد ملكيّت اعتباريهّ (ع

واند تاشته باشد تا به مهر زوجه در آورد، عيني كه در ملكيّت اعتباريّه امام نيست، چگونه ميد
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- شود كه شخص مالك جهنم نمياش قرار دهد. لذا دربارة جهنم اشكالي مطرح ميمهريه زوجه

  :شود، زيرا
 روايتي اش در ادامهكه گفته شود ماليت دارد و منفعت مقصوده(مگر اين ت نداردـ مالي1ّ

  و بيان شده است)
سلام)براي حضرت علي ،ت هم درآيدكه اگر به ملكيّـ اين2 ه ا ر نيست كه بخواهد ببخشد، مگ (ع

ها كرده است. عباراتي مانند مهر بودن ربع دنيا، نيز كه مدعي شويم خداوند ايشان را مالك آناين
ك است، ها و ... داراي مالا و خانههبا تفسير فوق قابل تبيين است، يعني بسياري از اشياء و زمين

ت ها به دست معصوم اسپس مراد از ربع دنيا آيا به معناي انفال است كه بديهي است اختيار آن
هد امور دو در فقه احكام آن بيان شده است. لذا اين تعبير را بايد كنايي فرض كرد كه نشان مي

، تحت اختيار افرادي قرار گرفته است كه عوالم دنيا كه نياز به تصرّفات و مقدرّاتي خاص است
  ها تفويض شده است.تفضلا و امتنانا بدان

  كه:از آنچه گفته آمد نتيجه اين
با توجه به اشكالات متعدد اين روايت ـ با فرض اخذ ظهور ـ تفسير فقهي از اين  الف)

  روايت قابل قبول نيست كه با مسلمّات فقهي و حقوقي اماميه ناسازگار است.
ھا)با توجه به سياق روايت كه در تمجيد از مقام شامخ حضرت زهرا )ب وه است، به علا (سلام االله ع

ي روايت كه حق ادخال مؤمنان به بهشت و اخراج غيرمؤمنان از جهنم را به ايشان داده، ادامه
ي ابايست امري غير فقهي باشد و به دلالت اقتضا برجا ميتوان دريافت كه تحليل در اينمي

ده (كه در اين صورت ربع بايد اضافه ش صحّت كلام بايد تقديرهايي مانند شفاعت، حقيقت دنيا
  باشد)يا توجيه ربع و... در نظر گرفت.

اي اش معناش با حقيقت شرعي(كه آيا حقيقت لغوي ضروري است بر روي واژگان مهر ج)
  تحقيق معناشناسي صورت داد.واحدي دارند يا نه؟ و در اين موضع به چه معناست) و نيز ربع 

 هايي مانند ادراج، تصحيفبررسي نسخ متعدد روايت نيز قابل توجه است، نيز آسيب د)
  (بيع به ربع و ...)، تحريف يا حتي جعل از سوي غاليان را به آن افزود.

  
  در عبارت تحليل احتمال تأكيد. 2-3

اهي عطف جايز نيست، اما بايد گفت گ تأكيدي است، هرچند در تأكيد» فـَربُُـعُهَا لهَاَ«عبارت 
: قيامةالر.ك:  »:لَكَ فَأَوْلى ثمَُّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى أَوْلى«(مانند  كندعطف تأكيدي است و افاده تأكيد مي
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)، پس حشو نيست، گو اينكه تأكيدا فرموده است كه خداوند ربع دنيا را مهر او قرار داد، 35ـ34
  پس ربع الدنيا مهر اوست.

مفسرّه و توضيحي است، يعني ادخال دشمنان و دوستان نيز ...»  تُدْخِلُ أَعْدَاءَهَا النَّارَ «جمله 
به جهنم و بهشت، استقلالا صورت نگرفته، بلكه به خاطر حقي است كه در اختيار ايشان قرار 

ھا)داده شده و اين همان اذن خداست نسبت به شفيع بودن حضرت فاطمه گر به عبارت دي؛ (سلام االله ع
ه دانيم، بسته به اينكحق انتفاع از عين، همان شفاعت است. منفعت بهشت و جهنم را عين مي

شده دانسته شود و خلقت جهنم در شود، چه بهشت في الحال آفريدهبعدا از اين عين استفاده مي
را به ايشان شده فرض شود، به هر روي، خداوند حق انتفاع از اين عين آينده و چه هر دو خلق

  بخشيده است، پس مالك آن خواهد شد.
  
  آثار مترتبّ بر مقدار مهَر. تحليل 2-4

اي ديگر اينكه بر فرض پذيرش احتمالات فوق در مورد مهر قرار گرفتن يك چهارم، يك نكته
پنجم يا نيمي از دنيا، چه اثري بر آن مترتّب است؟! آيا با در اختيار قرار گرفتن و تصرّف داشتن 

لكيت اعتباري دنيا، مقصودي حاصل خواهد شد يا خير؟! هنگامي كه اموال دنيا در تصرف م
گيرد، در حالي كه بسياري از اين اموال در اختيار ديگران نيز صورت اعتباري قرار ميشخصي به

  نفع خواهند بود؟.ين تصرف، نيز ذيهست، آيا مردم در ا
حث انفال و خمس و سهم امام در جوائز در حالي كه اين فرض با فقه و رواياتي كه ب

السلطان وجود دارد متعارضند، زيرا اين ادله صرفا مالكيت اين موارد از دنيا و اموالش را از آنِ 
اي مانند مالكيت مثل قاعده يد، عقود و ... با اين فرض داند. يعني اين ادله و نيز ادلهائمه مي

اش دست كشيدن از عموم يا] متعارضند، چرا كه لازمه[مراد از ملكيت ربع يا خمس يا نيمي از دن
  ادله انشاء حكم وضعي و حاكم بر ديگر ادله است.

  
  هاتعارض ربع دنيا با ديگر گزارش. 2-5

اشكالي ديگر كه به اين حديث وارد است، ناسازگاري يك چهارم بودن با يك پنجم بودن يا 
حداقل يك دسته از اين روايات را مورد خدشه گوني و اضطراب، نيمي از دنياست. اين گونه

دهد. در حجيت و عدم حجيت حديث مضطرب سخن بسيار است و اينكه در آن و قرار مي
ها چه مرجحّاتي وجود دارد و نيز اينكه بخشي از مرجحّات به راوي و پذيرش برخي از نقل

جيت آن سخني نباشد، گردد. در متن مضطرب هم گويا در عدم حوثوق و عدم وثوق آن باز مي
بگذريم از اينكه در نقد متن، مسائلي از جمله نامعقول بودن، ركيك بودن و .... نيز داراي اهميت 
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توان ديد، افزون بر ضعف سند، ناهنجاري و اختلاف شگفت است. آنچه در اخبار گذشته مي
  متن است.

  
  نتايج تحقيق

و ررده شد، موارد زير برآيند تحقيق پيشتوجه به آنچه در ارزيابي احاديث كتب متقدم آو با
  است:

جز دو حديث صحيح و موثق، تمامي احاديث مربوط به مهريه كردن معنوي آب براي  ـ1
ھا)حضرت فاطمه ها به از سوي خداوند، از نظر سندي مخدوش و ضعيف است. متون آن (سلام االله ع

  جهت اضطراب متني قابل پذيرش نيست.
ھا)مهريه معنوي ساختن از سوي خداوند براي حضرت زهرا ـ2 از نظر شواهد ظاهري  (سلام االله ع

 اي مادي استكند، مهريهاي ندارد، آنچه روايات فقهي ثابت ميو قرائن موجود، توجيه بايسته
گونه روايات، به خاطر وجود تفضلّ و شود، مگر اينكه اينكه از سوي زوج به زوجه هبه مي

  ان نوعي هبه به شمار آيد. اما چنين توجيهي نيز با ظهور دلالي اين احاديث سازگاري ندارد.امتن
به  بخشيوجود رواياتي كه دالّ بر فضيلت رودهايي خاص دارد، با توجه به فضيلت ـ3

الأحبار دچار ضربه شده است، اثبات چهار رود از رودهاي جهان كه از ناحيه كساني چون كعب
ان ها به عنوگونه احاديث در ميان غاليان و كذّابان و سپس حمل آنر گرفتن ايندر دسترس قرا

ھا)مهريه حضرت زهرا رسد، البته توجه به اصل وجود فضيلت براي ، امري ناگريز به نظر مي(سلام االله ع
 اكه براي ديگر امور نيز قابل اثبات است، براي اين رودهبرخي از اين رودها در عالم دنيا چنان

  نيز قابل تحقق و ممكن است.
ھا)رواياتي كه دلالت بر اعتراض حضرت زهرا ـ4 بر اندك بودن مهريه دارد با شأن و  (سلام االله ع

ند، اما اها با وجود اينكه درصدد بيان فضيلت بودهمقام والاي ايشان سازگاري ندارد، اينگونه نقل
اند، همچنين تعارض با سيره و ديگر ههاي عصمت و خطاناپذيري را ناديده پنداركردمؤلفه

  ها دانست.توان دليل عدم پذيرش اين نوع نقلروايات را مي
احاديثي كه بهشت و جهنم را نيز در زمره مهر و صداق ايشان قرار داده، با مباني فقهي  ـ5

 يناسازوار است؛ مگر اينكه ناپسندي مهر جهنم را به هبه شفاعت اختصاص داد، زيرا ماليت عرف
  جهنم نيز قابل مناقشه است.

كاهد. وجود ها فروميناهمگوني، تناقض و تعارض مفاد روايات مهريه، از اعتماد به آن ـ6
ھا)ربع، خمس و نيمي از دنيا به عنوان مهر حضرت فاطمه در  يشان، در ترديد بودن وكيل ا(سلام االله ع
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اين احاديث،  »جزئيات«اعتماد به ... از جمله مواردي است كه از مراسم خطبه عقد آسماني و
  .كاسته است

 ها:نوشتپي

صيغه1 صيغه.  ست، مانند: هاى تمريض  صيغه» قيل، رُوى عن، يرُوَى ويذُكَر«هاي غيرجازم ا هاى جزم، و 
  .)198، ص1ش، ج1381نژاد، ر.ك: جديدي( »قال، رَوَى، جاء وعن«عباراتي مانند: 

 ر است.تصحيح» مهران«اند، رسد با توجه به ديگر رواياتي كه پس از اين كتاب نقل كرده. به نظر مي2

ــم مي. در مورد جابربن3  (براي خورديزيدجعفي ميان رجاليان و محققان رجالي اختلاف فراوان به چش
). 24ـ1ش، ص1390مسرور، ؛ احمدوندوطاوورسي115ـ98ش، ص1381ي بيشتر، ر.ك: هزار، مطالعه

  امامي و ثقه است. درايةالنورافزار تحقيق محققان در نرم جابر بنابر
پاشـند، نثار گويند. . به آنچه از نقُل و سـكّه پول و مانند آن [كه در جشـن عروسـى] بر سـر افراد مي4
  .)474، ص1ق، ج1404فارس، ر.ك: ابن(
سَنِا. مُحمََّدُبْن5ُ ش، 1365(نجاشي،  الْولَيِدِ: نجاشي وي را از بزرگان قم معرفي كرده استبْنِأَحمَْدَبْنِلْحَ

ـــعدبن )147ق، ص1411؛ حلي، 383ص ـــي،  اندعبداالله: رجاليان او را توثيق كردهس ش، 1365(نجاش
 ؛81ش، ص1365(نجاشي،  عيسي نيز توثيق شدهبنمحمداحمدبن )427ش، ص1373؛ طوسي، 177ص

الحكم: نجاشـــي از توثيق وي ســـخني به ميان بنعلي )43ش، ص1342؛ حلي، 13ق، ص1411حلي، 
ــي، ــي، القدر معرفي كرده اســتاما طوســي او را ثقه و جليل )274ش، ص1365 نياورده؛ نجاش  (طوس

سَينُ )264-263 ق، ص1420 شي او را  أَبِيبْنُالْحُ سته» اوجه«العَْلَاءِ: نجا صحاب دان ستا  شي،(نجا ا
 .)120ش، ص1342؛ حلي، 52ص ش،1365

ــلي6 ــتبناش حفص. با توجه به وجود اين روايات كه ناقل اص ، 2ق، ج1407(ر.ك: كليني،  غياث اس
بابويه،؛ 628ص ند ذهنيت برگرفتهبرخي از روايات وي مي )62ش،ص1376 ابن  اش از فرهنگ و توا

ســلام)صادقب روايات امامسنّت را به خاطر مدلس بودن، در قالمذهب خود يعني اهل ه ا شد،  (ع نقل كرده با
نوان حلّ مســئله در ذهن داشــته به ع هاي از صــحابه و ...)(منقول حفص آنچه را از محيط فكري خود

سلام)صادقاي ـــ به امامـــ حال به هر انگيزهاست  ه ا (براي نمونه ر.ك: روايات وي در  نسبت داده است (ع
بيت المعمور و ســـپس نزول به صـــورت تدريجي) كه برگرفته از تفكر و  مورد نزول جملگي قرآن بر

 سنّت است؛ بديهي است از اين روست كه رواياتي در اين باب در شيعه نيز وارد شده استانديشه اهل
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ـــي،66، ص1ق، ج1404(قمي،  ياش ـــتر، ر.ك: كريمي80، ص1ق، ج1380؛ ع عه بيش طال  و ؛ براي م
  )43ـ22ش، ص1390كارگراب، ديمه

 هاست.ها و فتنهمنظور جنگ .7

نيْا مِنَ الجْنََّةِ الْفُرَ «متن حديث بدين شرح است:  .8 نيْا وَ الآْخِرَةِ وَ أرَْبَـعَةُ أنَْـهَارٍ فِی الدُّ اتُ وَ النِّيلُ الْمَاءُ سَيدُ شَرَابِ الدُّ
ان انُ وَ جَيحــَ يحــَ بابويه، ؛ 47، ص1356 قولويه،ابن(ر.ك: ...» وَ ســــــــــــــَ عاملي،250، ص1ج، 1362ابن   ؛ حرّ

 .)272، ص25، ج1409

ضعف و در كامل المدينيإبراهيمبن. هر دو حديث در كافي به خاطر جهالت عبداالله9 الزيارات به خاطر 
 بطائنيحمزهابيبن عليبنو حسن )268ق، ص1411؛ حلي، 568ش، ص1342داودحلّي، (ابن جاموراني

  ضعيف هستند. )36ش،ص1365؛ نجاشي، 51ش،ص1364غضائري، (ابن
 ابراهيمبنهول بودن چهار تن [حسين). سند اين حديث به دليل مج668، صق1411ر.ك: طوسي، (. 10

لي ع ني،  ي ـــيبنقزو مو،  حبش ه مو، 286ق، ص1420(ر.ك:  ه عبــاس432ش، ص1373؛   بن)، 
سينبنمحمد سين، ح شي،  غندرابيبن ح سي، 55ش،ص1365(نجا ضعيف 152ق، ص1420؛ طو  [(

 ت.اس

مَاوَاتِ . «11 َ فَاطِرُ الســــــــَّ ائِی، وَ فَاطِمُ  وَ هَذِهِ فَاطِمَةُ وَ أَ لِ قَضــــــــَ  أَوْليِائِی عَمَّا وَ الأَْرْضِ، فَاطِمُ أَعْدَائِی عَنْ رَحمْتَِی يوْمَ فَصــــــــْ

ه عسكري حسن ر.ك: امام( »يعُرُّهُمْ وَ يسِيئـُهُمْ فَشَقَقْتُ لهَاَ اسمْاً مِنِ اسمِْی سلام)(ع   .)220ص ق،1409، ا

  

 نامه:كتاب

  .قرآن كريم
 ، بيروت: دارالكتب العلمية.العظيمتفسير القرآن  فى المعانىروح ق)، 1415آلوسى، سيدمحمود (

 ، قم: كنگره شيخ مفيد.إعتقادات الإماميةق)، 1414( علىابن بابويه، محمدبن

 تهران: كتابچي.، الأماليش)، 1376على (ابن بابويه، محمدبن

  .، قم: جامعه مدرسينالخصالش)، 1362على (ابن بابويه، محمدبن
  ، قم: جامعه مدرسين.التوحيدق)، 1398على (ابن بابويه، محمدبن
 الرضي.، قم: دارالشريف الأعمالعقاب و الأعمال ثواب ق)، 1406على (ابن بابويه، محمدبن

  ، تهران: جهان.الرضا(ع)أخبار  ونعيق)، 1378على (ابن بابويه، محمدبن
  اسلامى.، قم: دفترانتشاراتالأخبار معانيق)، 1403(على ابن بابويه، محمدبن
 اسلامى.، قم: دفتر انتشارات الفقيهلا يحضره  منق)، 1413( علىابن بابويه، محمدبن
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 دارالفكر.، بيروت: تاريخ مدينة دمشقق)، 1415( ابن عساكر، ابوالقاسم علي بن حسن

 ، بيروت: دارصادر.المسندق)، 1368( محمدحنبل، احمدبن ابن

  ، تهران: دانشگاه تهران.الرجالش)، 1342( عليبنداودحلّي، حسن ابن
  ، قاهرة: الهيئة المصرية.مصر و أخبارها و خواصهافضائل م)، 1999( ابراهيمبنزولاق، حسن ابن
  ، الطائف: مكتبة الصديق.لكبرىاالطبقات ق)، 1414( سعد، محمد ابن
  ، قم: رضى.الفضائلش)، 1363( قمى، ابوالفضلشاذان ابن
  ، قم: علامه.طالب(ع) ابي آلمناقب ق)، 1379( علىشهرآشوب، محمدبن بنا

 .الداورى ، قم: مكتبةالمعجزات عيونتا)، (بي عبدالوهاب، حسين ابن

 ، بيروت: دارالفكر.حلبتاريخ  فىبغية الطلب تا)، (بي الدينعديم، كمال ابن

  ، قم: دليل ما.اميرالمؤمنين(ع)فضائل  ق)،1424( كوفى، احمدعقده ابن
  ، قم: دارالحديث.الرجال ش)،1364( حسينغضائري، احمدبن ابن
  .الاسلامي الاعلام ، قم: مكتباللغةمقاييس  معجمق)، 1404( أحمد فارس، ابن
  ، النجف: دارالمرتضوية.الزياراتكامل ش) 1356( محمدجعفربن قولويه، ابن
 .بيروت: دارالفكر، العربلسان ق)، 1414( مكرممنظور، محمدبن ابن

يزيدجعفي و بررســي اتهام غلوّ درباره جابربن«ش)، 1390( مســرور، ســعيداحمدوند، عباس؛ طاووســي
  .24ـ1صص، 7، شماره2، سالانجمن ايراني تاريخپژوهشنامه ، »وي، مطالعات تاريخ فرهنگي

  .هاشمىتبريز: بنى، الأئمة معرفةفي الغمة كشف ق)، 1381( عيسىبناربلي، على
 ، قاهرة: دارالكتب.مصراخبار نيل ق)، 1427( عمادالدين اقفهسي، احمدبن

 البيت(ع).آل ، مشهد: مؤسسةا(ع)الرضالإمامإلي المنسوب الفقه ق)، 1406( موسيبنرضا(ع)، علي امام

سير)، 1409( عليبنعسكري، حسن امام سوب  التف سكري(ع)الحسن  الإمامالي المن سهالع  ، قم: مدر
  مهدى(عج). امام

، تهران: بنياددائرةالمعارف دائرة المعارف بزرگ اســلاميتا)، (بي بجنوردي، ســيدمحمدكاظم و ديگران
  اسلامي.

ــم ــيدهاش ــليمانبن بحراني، س ــة المعارف عشــر معاجز الأئمةالإثني مدينةق)، 1413( س ــس ، قم: مؤس
 الإسلامية.

  البعثة. ، قم: مؤسسةتفسير القرآنفي البرهان  ش)،1374(سليمان بنبحراني، سيدهاشم 
  المهدي(عج).الامام ، قم: موسسةالعلوم عوالمق)، 1413( نورالدين بناصفهاني، عبداالله بحراني
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  الإسلامية. ، قم: دارالكتبالمحاسنق)، 1371( محمدرقي، احمدبنب
، بيروت: اســماء الامكنة و البقاععلى  مراصــد الاطلاع، ق)1412( عبدالحقبن بغدادى، عبدالمؤمن

 دارالجيل.

  ، بيروت: دارالمعرفة.تفسير البغويتا)، (بي خالدعبدالرحمن بغوي،
  الاسلامي. جا: دارالغرب، بيو الممالكالمسالك م)، 1992( ابوعبيد بكرى،

  ، بيروت: دارالتعارف.الأشرافأنساب ق)، 1379( جابربن يحيىبلاذري، أحمدبن
  .ثي، قم: دارالحددانش رجال از ديدگاه اهل سنت)، ش1381(نژاد، محمدرضا جديدي

 دانشگاه تهران. ، تهران:الأحزانو جلاء جلاء الأذهان ش)، 1377( جرجانى، ابوالمحاسن حسين

  .70، شمارهحديث علوم مجله ،»از شام تاريخي تا شام آخرالزماني«)، 1392( جعفريان، رسول
 ، قم: مورخ.مفهوم علم در تمدن اسلامي)، 1394(جعفريان، رسول 

ــين حائري ــفهاني، محمدحس  مالعلو ، قم: دارإحياءالفقهيةالأصــول الغروية في الفصــول تا)، (بي اص
  مية.الإسلا

  البيت.آل ، قم: مؤسسةالشيعةوسائل ق)، 1409( حسنمحمدبن عاملى،حر
، قم: مؤسسة المعارف و زينة المَجالستسلية المُجالس ق)، 1418( طالبأبيموسوى، محمدبن حسينى

  الإسلامية.
  ، النجف: دارالذخائر.خلاصة الأقوالق) 1411( مطهربن يوسفبنحسن حلّى،

سن سف بنحلّى، ح شف )، ق1412(مطهر بنيو ضائل أميرالمؤمنين(ع)ك ، تهران: وزارت اليقين في ف
 ارشاد.

  لبنان. ، بيروت: مكتبةخبر الاقطار المعطار فىالروض م)، 1984( عبدالمنعمحميرى، محمدبن
  ، بيروت: البلاغ.الهداية الكبريق)، 1419( حمدانبنخصيبي، حسين
 قل.ع تحقيق: ابوموسي والشيخ موسي، لبنان: ديار، الهداية الكبريم)، 2007(حمدان بنخصيبي، حسين

 الخضر، بيروت: الأعلمي. صبحيتحقيق: مصطفي، الهداية الكبريق) 1432(حمدان بنخصيبي، حسين

 .قم: دارالعلم، الحديثرجال معجم ق)، 1413( خويي، سيدابوالقاسم

  .رضوى قدس آستان پژوهشهاى مشهد: بنياد ،الجنانروض ق)، 1408( رازى، ابوالفتوح
  ، بيروت: دارالفكر.العروستاج ق)، 1414( محمدمرتضي زبيدي،
 .رضي، قم: شريفتذكرة الخواص ق)،1418( الدين، شمسجوزيبن سبط

  ، بيروت: دارالمعرفة.الدرّ المنثورتا)، (بي الدينسيوطي، جلال
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  .، قم: دارالحديثالنبويةالمجازات ق)، 1422( حسينرضي، محمدبنشريف
  النشرالإسلامي. ، قم: مؤسسةالرجالقاموس ق)، 1419( شوشتري، محمدتقي

  الإسلامية. الدار ، قم: دارالتراثالإماميةفقه اللمعة الدمشقية في ق)، 1410( مكياول، محمدبن شهيد
ضة البهية في  ،ق)1410( علىبنالدينثانى، زين شــهيد شقيةح شرالرو ، قم: كتابفروشــى اللمعة الدم

 داوري.

 .الكتاببيروت: عالم، اللغةفي المحيط ق)، 1414( عبادبنصاحب

  ، بيروت: دارالكتب العلمية.الهدىسبل ق)، 1414( يوسفشامى، محمدبن صالحى
شاني، نعمت صفري سين بن«ش)، 1384( االلهفرو صيبي و ح شريه ، »كتاب الهداية الكبريحمدان خ ن

  .16، سال چهارم، شمارهطلوع
  ، قم: مؤسسة النشر الإسلامي.المسائل رياضق)، 1412( طباطبائي، سيدعلي

 دارالحرمين. مكه:، الأوسطالمعجم ق)، 1415( احمدبنطبراني، سليمان

 ، بيروت: دارإحياء التراث العربي.الكبيرالمعجم تا)، (بياحمد بنطبراني، سليمان

 ، بيروت: دارالتراث.الطبريتاريخ ق)، 1387( جريرابوجعفرمحمدبن طبري،

  ، قم: قسم الدراسات الإسلامية.الإمامةدلائل  ،ق)1413( جريرصغير، محمدبن آملي طبرى
  ما. ، قم: دليلنوادر المعجزات ،ق)1427(جرير صغير، محمدبنآملي طبرى 
  الحيدرية. ، نجف: المكتبةبشارة المصطفي ق)،1383( القاسمأبيمحمدبن آملى،طبرى

  ، قم: دارالثقافة.الأماليق)، 1414( حسنطوسي، محمدبن
 تهران: دارالكتب الإسلامية. ،الأحكامتهذيب ق)، 1407(حسن طوسي، محمدبن

  الاسلامي. النشر ، قم: مؤسسةرجال الطوسيش)، 1373(حسن طوسي، محمدبن
  الطباطبائي. المحقق ، قم: مكتبةالفهرست ق)،1420(حسن طوسي، محمدبن

  ، بيروت: دارالكتب العلمية.الاصابة ق)،1415( حجربنعليعسقلاني، أحمدبن
  الجديدة. ، بيروت: دارالآفاقاللغةفي الفروق ق)، 1400( عبدااللهبنعسكرى، حسن

  .الثقافى ، ابوظبي: المجمعالابصارمسالك ق)، 1423( االلهفضلعمرى، ابن
 ، تهران: العلمية.تفسير العياشيق) 1380( مسعودمحمدبنعياشي، 

  .، قم: رضىروضة الواعظين، ش)1375( احمدنيشابورى، محمدبن فتال
 على(ع).أميرالمؤمنين امام ، اصفهان: كتابخانهالوافي ،ق)1406( كاشانى، محمدمحسن فيض
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 تهران: زوار.، سفرنامه ناصرخسروش)، 1381( قباديانى، ناصر خسرو

  ، تهران: ناصرخسرو.القرآنلأحكام  الجامعش)، 1364( احمدمحمدبن قرطبى،
  ، تهران: اميركبير.آثار البلاد و اخبار العبادق)، 1373( محمدقزويني، زكريابن

  .، قم: دارالكتابتفسير القميق) 1404( ابراهيمبنقمى، على
سن(كريمي، محمود؛ ديمه ستدلال «، ش)1390كارگراب، مح قرآن دفعي بر نزول صدوق شيخ روايي ا

  .43ـ22، ص62، شماره16دوره ،مجله قرآن پژوهي ،»مخالفان ادله و نقدكريم 
صوره( كريمي ضيلتانگيزه«ش)، 1387قهي، من شهرهاهاي ف ، پژوهاننامه تاريخ، »سازي براي اقوام و 

  .15شماره
  مشهد: دانشگاه مشهد.، الكشيرجال ق) 1409عمر(كشى، محمدبن
  الإسلامية.، تهران: دارالكتبالكافيق)، 1407(يعقوبكليني، محمدبن

  عصر.ولي ، قم: مؤسسةالرجالعلم  في سماء المقالق)، 1419كلباسى، ابوالهدى(
 علمي عرفان، تهران: انتشــارات ، مترجم: محمودجغرافياي خلافت شــرقيش)، 1377لســترينج، گاي(

 فرهنگي.

  البيت(ع).آل ، قم: موسسةالرجالعلم في المقال تنقيح تا)، مامقاني، عبداالله(بي
  العربي.، بيروت: دارإحياءالتراثبحارالأنوار ،ق)1403مجلسي، محمدباقر(
  الإسلامية.، تهران: دارالكتبالرسولأخبار آل شرح  فيمرآة العقول ق)، 1404(مجلسي، محمدباقر 
سى، محمدتقى ضة المتقين ق) 1406( مجل ضره منشرح في رو سه فرهنگى الفقيه لا يح س ، قم: مؤ

  اسلامى كوشانبور.
 ، القاهرة: الدارالثقافية.حدود العالم من المشرق الى المغربق)، 1423( المؤلف مجهول

  ، بيروت: دارالفكر.المسلمصحيح تا)، (بي حجاجبنمسلم
 ، قم: جامعه مدرسين.الأئمة الأطهار(ع)فضائل لأخبار في اشرح ق) 1409(محمدبنمغربى، نعمان

 مفيد. شيخ قم: كنگره، الإرشادق) 1413نعمان(محمدبنمفيد، 

  ، قم: كنگره شيخ مفيد.تصحيح اعتقادات الإماميةق)، 1414(نعمان محمدبنمفيد، 
  ، قاهرة: مكتبة مدبولى.التقاسيمأحسن ق)، 1411أحمد(مقدسي، محمدبن

 العلمية.الكتب، بيروت: دارو الإعتبارالمواعظ ق)، 1418مقريزى، ابوالعباس(

  النشرالاسلامي. ، قم: مؤسسةالنجاشيرجال ش)، 1365على(نجاشي، احمدبن
  ، اردن: بيت الأفكار الدولية.سنن النسائىتا)، على(بينسائى، احمدبن
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  البيت.، قم: مؤسسةآلالمسائلمستنبط  والوسائل مستدرك ق)، 1408(محمدتقىبننوري، حسين
  العربي. ، بيروت: دارالكتابمسلم شرح ق)،1407(شرفبننووي، يحيي
  ، قم: مكتبة الهادى.الهلاليقيس بن سليم كتاب ق)، 1405قيس(بنهلالي، سليم

  العلمية.رالكتب، بيروت: داالفوائد الزوائد و منبع مجمعق)، 1408بكر(أبيبنهيثمي، نورالدين علي
  ، بيروت: دارصادر.البلدان معجمم)، 1995الدين(شهاب حموي، ياقوت

  العلمية. ، بيروت: دارالكتبالبلدانتا)، يعقوب(بيابيبنيعقوبي، احمد
  ، بيروت: دارصادر.يعقوبىتاريخ تا)، (بييعقوب ابيبنيعقوبي، احمد


